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مقدّمه
ارائة شواهد و امثله، از ضروريات انِكارناپذيرِ هر دَرسنامه اي به شمار 
است. آنان كه آموزش را آزموده اند، نيك مي دانند كه چُنانه (=ُ لگو ) و نمونه، 
از آموخته هاي علمي جداناشدني است؛ مثال، «شاهد»ي است كه بيشتر و 
پيش تر و آسان تر از تعاريف و مسائل ديرياب و گريزپاي، در آغوشِ ذهن 
و دلِ فراگيران جاي مي گيرد و خويگر مي شود و راه را براي دريافت بهترِ 
مطالب علمي باز مي كند. بدين سان، مؤلفّانِ كتب تعليمي و مَدرسي همواره 
كوشيده اند آموزه هاي خود را با انواع مثال ها درآميزند؛ امّا در اين زمينه هم 
به حكمِ «الفضلُ لمَِن سبَق»، آنكه براي نخستين بار در پيِ فراچنگ آوردنِ 
مثالي برمي آيد و زحمت پسينيان را كمتر مي كند، بيشتر شايستة تحسين 
است. از ديگر سو، اگر ابتكار و تجديد در ارائة شواهد و امثله، جاي خود را 
به تكرار و تقليد دهد، حلاوت خود را از دست داده، ملالت به بار مي آورد و 

پوياييِ تعليم و تعلمّ را به آفتِ ركود و ايستايي گرفتار مي سازد. 
انكار نمي كنيم كه وقتي براي بار نخست در مقدّمة كتب علوم بلاغي، 
در بحث تنافر كلمات، بيت «و قبر حربٍ بمكانٍ قفْر/  و ليس قُربَ قبرِ حربٍ 
قبر» را شنيديم و زمزمه كرديم، به اعجاب آمديم؛ امّا وقتي به كتاب هاي 
ديگر بلاغيان هم مراجعه كرديم و ديديم همه، بي استثناء، اين بيتِ بي سابقه 
و بي لاحقه را  كه به تعبير خودشان از گفته هاي جنّيان است   تكرار كرده اند، 
ديگر به چشمِ يك شاهدِ بازاري به آن نگريستيم و از بازخواني و بازگويي 

آن دلزده شديم. 
كتب بديع فارسي هم به سانِ بسياري از كتب بلاغت و دستور زبان 
عربي و فارسي، از تكرار مكرّرات بركنار نيست. در اين مقال برآنيم كه با 
ارائة فهرستي از شواهد فارسيِ مكرّر در 32 كتاب بديع فارسي و نمودنِ 
آغازگاه آنها، سهم هريك از بديع پژوهان در نوآوري و بازآوريِ شواهد فارسي 

چكيده 
بديع»،  كتب  در  فارسي  شواهد  «بازآوري  مقالة  در 
نگارندگان در جست وجوي ميداني، با بررسي شواهد رايج 

منظوم و منثور فارسي در 32 كتاب بديعيِ در دسترس:
1. نشان داده اند كه بيشتر شواهد فارسي در اين كتاب ها 
مشترك است و تنها نمونه هاي اندكي، از نويافته هاي مؤلفّان 

به شمار مي رود.
2. اثبات كرده اند در اين باره نوآوريِ متأخّران بيش از قدما 
بوده  است؛ هرچند در برخي از آثار معاصران حتيّ يك نمونه 

مثال ابتكاري ديده نمي شود.
3. در جدولي، نتايج آماري اين جستار - شامل موارد نوآوري، 

بازآوري و بسامد كاربرد شواهد - را ارائه كرده اند.

واژه هاي كليدي: بديع، شاهد، مثال، تقليد، ابتكار، بسامد، 
آرايه هاي بديعي، كتاب هاي بلاغت.

علي سينا رخشنده مند*
سيدّ محمّدرضا ابن الرّسول**
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را معلوم سازيم.
ناگفته نماند كه پيش تر، جناب استاد دكتر محمّد فشاركي در موضوع 
اين مقاله قلم زده و در مقالة «ايستايي و تقليد و انتحال در تأليف كتب 
بلاغي» نمونه هايي از اين مكرّرنويسي ها را آورده اند، كه البتّه اختصاص به 
بديع ندارد و شمار آنها هم از سي و اندي شاهد شعري و از گسترة هشت 

كتاب فراتر نرفته  است.
چند نكتة قابل توجّه

پيش از آنكه به بازنويسي شواهد شعري و توضيحاتِ آنها بپردازيم، لازم 
است به چند نكته اشاره كنيم:

1. در اين مقاله به شواهد قرآني و حديثي و ديگر شواهد منظوم و منثور 
عربي نپرداخته و آنها را به مقال و مجالي ديگر وانهاده ايم.

2. شواهد شعريِ نامكرّر را در نوشتاري ديگر بررسيده ايم، كه به زودي 
در قالب مقاله اي در معرض نگاه نقادانة بلاغت پژوهان گرامي قرار خواهند 

گرفت. 
حساب  به  گرفته اند،  قرار  تقليد  مورد  بار  يك  كه  را  شواهدي  نيز 

نياورده ايم. 
3. تنها 70 آراية بديعيِ مشهور و پركاربرد انتخاب شده و به شكل 

الفبايي مرتبّ گشته  است.
4. اساميِ مؤلفّان كتب بديعي در ذيل آرايه ها و شواهد، بر اساس زمانِ 
تأليف - يا در صورت معلوم نبودنِ آن، بر اساس زمان چاپِ نخستِ - اثر 

آنان مرتبّ گشته  است.
5. اگر مؤلفّي بيش از يك كتاب در فنّ بديع نگاشته است، كتاب متأخّر 
را ملاك قرار داده ايم. نيز اگر يك اثر چاپ هاي متعدّد داشته، در صورت 

تفاوت بين آنها، چاپ اخير را  لحاظ كرده ايم.
6. در مواردي، يكي از پيشينيان بيتي يا عبارتي را براي يك آراية بديعي 
نمونه آورده  است، ولي بديع پردازانِ پس از او آن را براي آرايه اي ديگر مناسب 
دانسته اند؛ اين موارد را هم از نمونه هاي تكرار مكرّر به شمار آورده ايم؛ هرچند 

رايحه اي از ابتكار در آن محسوس است.
7. در موارد اختلاف ضبط و روايتِ شواهد، غالباً ضبطِ نخستين آورندة 

آنها ملاك قرار گرفته  است.
8. هرگاه يك شاهد شعري بيش از يكي - دو بيت بوده  است، تنها بيتِ 

نخست را آورده و چند نقطه در پايان بيت نهاده ايم.
9. نگارش كلمات بر اساس شيوة مقبول كنوني صورت پذيرفته  است، 

مگر آنكه با تغيير رسم الخط، آراية مورد نظر مخدوش گردد.
10. كتاب هايي كه در اين جستار از آنها استفاده شده، به ترتيب زماني 
وطواط)،  (رشيد   السّحر  حدائق  (رادوياني)،  البلاغة  ترجمان  است:  چنين 
المعجم (شمس   قيس)، حقائق الحدائق (رامي)، دقايق الشّعر (تاج  الحلاوي)، 
بدائع الأشعار (كاشفي)، مدارج البلاغة (هدايت)، ابدع البدايع (شمس العلماء 
گركاني)، درّة نجفي (معزّي)، درر الأدب (آق اولى)، علم بديع (فروغي)، بديع 

(قريب)، هنجار گفتار (تقوي)، زيبايي هاي سخن (دايي جواد)، فنون بلاغت 
(همايي)، معالم البلاغة (رجايي)، زيب سخن (نشاط)، روش گفتار (زاهدي)، 
معاني و بيان (آهني)، جناس (تجليل)، نگاهي تازه به بديع (شميسا)، زيورهاي 
بديع  (احمدنژاد)،  ادبي  ادبي (فضيلت)،  فنون  آرايه هاي  (نوروزي)،  سخن 
بهارستان  زيور سخن (صادقيان)، گنجينة  (فشاركي)،  بديع  نقد  (كزّازي)، 
(يماني)، ترجمه و شرح جواهر البلاغة (عرفان)، هنر سخن آرايي (راستگو)، 
بديع از ديدگاه زيباشناسي (وحيديان كاميار)، و عروسان سخن (اسفنديارپور).

11. ممكن است در جريان جست وجو، استخراج و ارائة شواهد، با همة 
دقّتي كه داشته ايم، مواردي از چشم دور مانده يا از قلم افتاده باشد؛ و الكمال 

اللهّ وحده. 
ابهـام (توجيـه/ محتمل الضّدّين)

رادوياني، ص90:
اي بر سـر خوبان جهان بر سرهنگ

پيش دهنت ذرّه نمايـد خرچنگ (رشيد  وطواط، ص37؛ فشاركي، 
ص143)

رشيد  وطواط، ص37: 
اي خواجه، ضيـا شـود ز روي تو ظُلمَ

با طلعت تو سـور نمايـد ماتـم (تاج    الحلاوي، ص53؛ هدايت، 
ص79؛ شمس العلماء گركاني، ص32؛ فروغي، ص72؛ دايي جواد، ص51؛ 
همائي، ص327؛ زاهدي، ص406؛ نوروزي، ص 365؛ فشاركي، ص143؛ 

اسفنديارپور، ص215)
رامي، ص52: 

شاد گـردد به رؤيـت تو غمين
پير گردد به دولت تو جوان (تقوي، ص 238؛ دايي جواد، ص 52؛ 

فشاركي، ص143؛ وحيديان كاميار، ص125)
تقوي، ص 238: 

خانه هـاشان بلنـد و همّت پست        
يا رب اين هردو را برابر كـن (دايي جواد، ص52؛ رجايي، ص326؛ 
زاهدي، ص406؛ كزّازي، ص144 صادقيان، ص 160؛ وحيديان كاميار، 

ص125)
ارسال المثـل (تمثيـل)

شمس   قيس، ص 320: 
زمـرّد و گيه سبـز هردو همرنگند      

وليك زين به نگين دان كشند و زان به جوال (همايي، ص300؛ 
كزّازي، ص 115، در تضمين)

آق اولى، ص238: 
غم عشق آمد و غم هاي دگـر پاك ببُرد         

سوزني بايد كز پاي برآرد خاري (فروغي، ص105؛ همايي، ص300؛ 
شميسا، ص81؛ نوروزي، ص346)
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همايي، ص301: 
من اگر نيكم اگر بـد، تو برو خود را باش       

هر كسي آن دروَد عاقبتِ كار كه كشت (شميسا، ص81؛ كزّازي، 
ص113؛ راستگو، ص293)

ارصـاد و تسهيـم
شمس   قيس، ص324: 

خون عاشق مباح داشـت بتُــم 
بـاز وصلـش حـرام داشـت مُـدام 

نه مبـاح است آنچـه داشت مبـاح                         
نـه حرام است آنچه كـرد حـرام (تقوي، ص241؛ دايي جواد، ص61؛ 

همايي، ص278؛ رجايي، ص344؛ زاهدي، ص408؛ نوروزي، ص198؛ 
عرفان، ص257)

شمس   قيس، ص324: 
در غم يـار، يـار بايستـي            

يا غمم را كنـار بايستـي 
انـدرين بوستان كه عيش من است               

گل طمع نيست، خـار بايستـي (تاج  الحلاوي، ص93؛ كاشفي، 
ص137؛ همائي، ص278  كزّازي، ص100؛ شميسا، ص91؛  

وحيديان كاميار، ص69)
شمس العلماء گركاني، ص45: 

وقت بهار باده مخور جز به بوستان 
بعد از تو دشمنانِ تو با دوستان خورند ... (دايي جواد، ص60؛ همايي، 

ص278؛ زاهدي، ص408؛ شميسا، ص91)  
ازدواج = اعنات القرينه.

استتبـاع (يا مـدح موجّـه و ذمّ موجّـه)
رشيد  وطواط، ص36: 

آن كنـد تيـغ تـو به جانِ عـدو               
كه كنـد جـود تـو به كـانِ گهـر (هدايت، ص190؛ شمس العلماء 

گركاني، ص 46؛ معزّي، ص214؛ قريب، ص27؛ تقوي، ص243؛ 
دايي جواد، ص63؛ همايي، ص325؛ رجايي، ص390؛ زاهدي 408؛ آهني، 

ص215؛ كزّازي، ص148؛ راستگو، ص229؛ وحيديان كاميار، ص93؛ 
اسفنديارپور، ص196)

شمس العلماء گركاني، ص46: 
زِ ميدان چنان تافـت روي گريـز            

كه گفتـي ز وي خواست سائل پيشيز (قريب، ص77؛ تقوي، ص243؛ 
دايي جواد، ص64؛ همايي، ص325؛ زاهدي، ص409؛ آهني، ص219؛ 

شميسا، ص106؛ نوروزي، ص370؛ فشاركي، ص140؛ صادقيان، ص 146؛ 
راستگو، ص230؛  وحيديان كاميار، ص93؛ اسفنديارپور، ص196)

شمس العلماء گركاني، ص46: 

شده ست قابض ارواحْ تيغ هندي تو                        
چنان كه نقش نگين تـو، مقصد آمال (دايي جواد، ص63؛ همايي، 

ص325 زاهدي، ص408؛ فشاركي، ص140)
همايي، ص 325: 

جوانـي هنرمند و فرزانـه بـود                   
كه در وعظ چالاك و مردانه بود ... (شميسا، ص106؛ نوروزي، ص369؛ 

فضيلت، ص 88؛ فشاركي، ص140؛ صادقيان، ص 146؛ راستگو، ص230؛ 
اسفنديارپور، ص196)

استخــدام
شمس العلماء گركاني، ص50: 

اميد هست كه روي ملال در نكشـد        
ازين سخن، كه گلستان نه جاي دلتنگي است

علي الخصوص كه ديباچـة همايونـش                       
به نام سعـد ابي بكـر سعدِ بنِْ زنگي ست (تقوي، ص245؛ دايي جواد، 

ص65 و 66؛ همايي، ص276؛ زاهدي، ص410؛ شميسا، ص104؛ 
نوروزي، ص268؛ فضيلت، ص 87؛ فشاركي، ص102؛ صادقيان، ص 119؛ 

راستگو، ص272؛ اسفنديارپور، ص217)
شمس العلماء گركاني، ص49: 

نبات عارضش نرخ شكر بشكست پنداري          
مگر بر آب حيوان رسته اين ريحان جان پـرور (همايي، ص276؛ زاهدي، 

ص410؛ شميسا، ص104 فشاركي، ص103)
تقوي، ص245: 

تا به بزم خويش ما را داده است آن سـرو بار               
از نهال قامتش آن را شديـم امّيدوار (رجايي،  ص354؛ زاهدي، 

ص410؛ آهني، ص195؛ كزّازي، ص142)
تقوي، ص245: 

شنيدم كه جشنـي ملوكانـه ساخت  
چو چنگ انـدر آن بزم خلقي نواخت (همايي، ص276؛ شميسا، ص103؛ 

نوروزي، ص267؛ فضيلت، ص 87؛ صادقيان، ص 118)
همايي، ص276: 

باز آ، كه در فراق تو چشم اميدوار  
چون گوش روزه دار بر االله اكبـر است (زاهدي، ص449، ذيل قصد 

معنيين؛ شميسا، ص104؛ نوروزي، ص269)
استــدراك

رادوياني، ص94: 
اثـر مير نخواهم كه بمانـد به جهـان  

ميـر خواهم كه بـود مانـده به جاي اثـرا (رشيد  وطواط، ص80؛ 
هدايت، ص25؛ معزّي، ص169؛ همايي، ص306؛ نشاط، ص163؛ شميسا، 
ص108؛ كزّازي، ص347؛ فشاركي، ص132؛ صادقيان، ص 145؛ راستگو، 
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ص233؛ وحيديان كاميار، ص93؛ اسفنديارپور، ص195)
رامي، ص122: 

مدح تو نگفتند و نخواهم كه بگويند                            
زيرا كه فزون است ز اندازة تقدير (كاشفي، ص124؛ كزّازي، ص147)

اعِـداد (يا سياقـة الأعـداد يا تعديـد)
رادوياني، ص62: 

جايي زنـد او خيمـه كه آنجا نرسد ديو                
جايي بـرد او لشكـر كآنجـا نخـزد مـار

اسب و گهـر و تيغ بـدو گيـرد قيمـت      
تخـت و سپـر و تـاج بدو يابد مقدار (رشيد  وطواط، ص51؛ شمس 

  قيس، ص335؛ كاشفي، ص115؛ هدايت، ص160؛ فروغي، ص55؛ 
همايي، ص291؛ وحيديان كاميار، ص72) 

شمس العلماء گركاني، ص147: 
به حرص ار شربتي خوردم، مگير از من، كه بد كردم       

بيابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا (دايي جواد، ص73؛ شميسا، 
ص117 نوروزي، 307) 

قريب، ص11: 
ابـر و باد و مه خورشيد و فلك در كارنـد        

تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري (دايي جواد، ص173؛ 
همايي، ص291؛ شميسا، ص117؛ نوروزي، ص307؛ فشاركي، ص120؛ 

صادقيان، ص 130؛ اسفنديارپور، ص222؛  وحيديان كاميار، ص291)
قريب، ص 11: 

خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت       
حَيَوان خبر ندارد زِ جهان آدميّت (دايي جواد، ص74؛ فشاركي، 

ص120؛ اسفنديارپور، ص223)
اعنـات (يا لزوم ما لايلزم)

رشيد  وطواط، ص57: 
اي از مكارم تو شده در جهان خبـر         

افكنده از سياست تو آسمان سپر ... (شمس  قيس، ص334؛ تاج  
الحلاوي،  ص61، ذيل ذوقافيتين؛ كاشفي، ص 130، ذيل ذوقافيتين؛ 

شمس العلماء گركاني، ص 141، ذيل ذوقافيتين؛ هدايت، ص 45، ذيل 
ذوقافيتين؛ دايي جواد، ص225؛ همايي، ص 78، ذيل ذوقافيتين؛ زاهدي، 
ص 320، ذيل ذوقافيتين؛ آهني، ص 254؛ نوروزي، ص 379؛ فشاركي، 

ص 59؛ و راستگو، ص99، هر سه در ذوقافيتين)
شمس   قيس، ص333: 

اي نگار سنگدل، اي لعبت سيمين عذار        
در دل من مهر تو چون سيم در سنگين حصار ... (كاشفي، ص250؛ 

آهني، ص254)
شمس العلماء گركاني، ص80: 

چشم بدت دور اي بديع شمايل                             
ماه من و شمع جمع و مير قبايل ... (آق اولى، ص224؛ قريب،  ص10؛ 

فروغي، ص90؛ دايي جواد، ص76؛ همايي، ص75؛ زاهدي، ص300؛ 
صادقيان، ص 84؛ اسفنديارپور، ص137)

معزّي، ص111: 
چون عارض تو ماه نباشد روشن       

مانند رُخت گل نبود در گلشن 
مژگانتْ همي گذر كنـد از جوشن       

مانند سنانِ گيو در چنگ پشن (دايي جواد، ص75؛ اسفنديارپور، 
ص137)

اعنـات القرينـه (تضمين المزدوج يا ازدواج)
رادوياني، ص40: 

ز دينـارگون بيد و ابر سپيد              
زمين گشته زرّيـن و سيميـن سمـا (رشيد  وطواط، ص28؛ هدايت، 

ص86 زاهدي، ص334)
رشيد  وطواط، ص28: 

فلان به سيرتِ گزيده و عادتِ پسنديده معروف است و به خدمتكاريِ 
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دولت و طاعت داريِ حضرت موصوف. (شمس العلماء گركاني، ص45؛ 
همايي، ص48؛ شميسا، ص31؛ صادقيان، ص 46).

شمس العلماء گركاني، ص45: 
به جفايي و قفايي نرود عاشق صـادق  

مژه بر هم نزنـد گر بزني تير و سنانش (دايي جواد، ص62؛ همايي، 
ص47؛ راستگو، ص131؛ صادقيان، ص 47)

افتنـان
شمس العلماء گركاني، ص73: 

پادشاهي گذشـت پـاك نـژاد               
پادشاهـي نشست فـرّخ زاد ... (دايي جواد، ص79؛ همايي، ص290؛ 

نوروزي، ص335 راستگو، ص189) 
التفــات

رادوياني، ص81: 
كاش من از تو برَستمـي به سلامـت             

واي دريغـا، كجـا توانـم رستـن؟ (شمس   قيس، ص329 نشاط، 
ص29)

رادوياني، ص80: 
ما را جگـر به تيغ فراق تو خسته شد         

اي صبـر، بر فراق بتـان نيك جوشنـي (شمس   قيس، ص329؛ 
هدايت، ص29؛ شمس العلماء گركاني، ص82؛ دايي جواد، ص83؛ همايي ، 
ص297؛ نشاط، ص26؛ نوروزي، ص312 فشاركي، ص 124؛ صادقيان، 

ص 152)
شمس   قيس، ص329: 

هر گه كه از فراق تو انديشه كردمي
گشتي زِ بيم هجر، دل و جان من فگار

اكنون تو دوري از من و من بي تو زنده ام
سختا كه آدمي ست بر احداث روزگار (تاج  الحلاوي، ص56؛ همايي، 

ص296؛ كزّازي،  ص102)
دايي جواد، 83:  

خرّم بهار خوانـد عاشق تو را، كه تــو         
لاله رخ و بنفشه خـط و ياسمـن تنـي (نشاط ص 25؛ آهني، ص65)

ايهـام (توريـه)
رادوياني، ص231: 

مل همي خور به بـوي گـل به بهـار     
باش تا بردمــد زِ گـور تـو خـار

اي چو فرعـونِ شـومِ گـردنكـش               
رفته از راه آب در آتش (تقوي، ص235؛ دايي جواد، ص201؛ رجايي، 

ص351؛ زاهدي، ص432؛ آهني، ص195؛ صادقيان، ص 112)
رشيد  وطواط، ص 41: 

من زِ قاضي يسـار مي جستـم                          
او بزرگـي نمـود و داد يميـن (هدايت، ص33؛ نشاط، ص76؛ و آهني، 
ص187، هر سه در  ايهام تناسب؛ راستگو، ص205؛ اسفنديارپور، ص205)

شمس العلماء گركاني، ص184: 
به راستي كه نه همبازيِ تو بودم من  

تو شوخ ديده مگس بيـن كه مي كند بازي (تقوي، ص235، در ايهام 
تناسب؛ دايي جواد، ص202؛ همايي، ص269؛ رجايي، ص351؛ نشاط، 
ص73؛ زاهدي، ص431؛ شميسا، ص101؛ نوروزي، ص257؛ راستگو، 

ص235)
ايهـام تناسـب

شمس العلماء گركاني، ص178: 
چنان سايـه گسترده بر عالمـي

كه زالـي نينديشد از رستمي (دايي جواد، ص294؛ تقوي، ص234؛ 
رجايي، ص344؛ نشاط، ص84 فضيلت، ص 77؛ صادقيان، ص 114؛ 

وحيديان كاميار، ص126)
شمس العلماء گركاني، ص193: 

قاضيِ شهر عاشقان بايد                 
كه به يك شاهد اقتصار كند (زاهدي، ص389؛  نشاط، ص 73؛ 

زاهدي، ص389؛  نوروزي، ص256؛ فشاركي، ص88)
آق اولى، ص182:  

زِ گريه مردم چشمم نشسته در خون است       
ببين كه در طلبت حال مردمان چون است (فروغي، ص37؛ همايي، 

ص270؛ نشاط، ص72؛ شميسا، ص101؛ صادقيان، ص 110، همه در 
ذيل ايهام)

همايي، ص272: 
يكي را حكايت كننـد از ملـوك  

كه بيماري اي رشته كردش چـو دوك (نشاط، ص84؛ شميسا، 
ص102؛ نوروزي، ص261)

نوروزي، ص263:
تا چه بازي رخ نمايد، بيدقي خواهم فشاند           

عرصة شطرنج رندان را مجال شاه نيست (صادقيان، ص 114؛ 
اسفنديارپور، ص268)

براعـت استهـلال
تقوي، ص 214: 

اي خاك تو تاج سربلندان                                
مجنون تو عقل هوشمندان ... (دايي جواد، ص27؛ زاهدي، ص337؛ 

نوروزي، ص111؛ صادقيان، ص 153؛ وحيديان كاميار، ص151)
شميسا، ص92: 

اگر تندبادي بر آيد ز كنج                                   
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به ناگه برد نارسيده ترنج ... (فضيلت، ص 78؛ كزّازي، ص 156؛ 
فشاركي، ص128؛ راستگو، ص180؛ اسفنديارپور، ص176)

تجاهـل العـارف
رادوياني، ص78: 

در زير امر اوست جهان و جهان خود اوست        
يا رب، خدايگان جهان است يا جهان؟ (رشيد  وطواط، ص 58؛ همايي، 

ص287؛ نشاط، ص140)
رشيد  وطواط، ص59: 

زِ ابـر تيـره همچون ظلمت شـك             
همه عالم پُـر از نور يقيـن است

زمين است اين ندانم يا سپهـر است         
سپهر است آن ندانم يا زمين است؟ (دايي جواد، ص87؛ همايي، ص287؛ 

نشاط، ص146)
تاج  الحلاوي، ص63: 

تويي برابر من يا خيال در نظرم؟  
كه من به طالع خود هرگز اين گمان نبرم (شمس العلماء گركاني، 

ص107؛ آق اولى، ص209؛ شميسا، ص81)
تاج  الحلاوي، ص64: 

روزگار آشفته تـر يا زلف تو يـا كار من؟  
ذرّه كمتـر يا دهانت يا دلِ افكار من؟ ... (كاشفي، ص131؛ معزّي، 

ص 87؛ آق اولى، ص208  قريب، ص17؛ دايي جواد، ص86؛ زاهدي، 
ص418؛ وحيديان  كاميار، ص112)

تاج  الحلاوي، ص63: 
ندانم اين شب قـدر است يا ستـارة روز  

تويي برابر من يا خيال در نظـرم؟ (شمس العلماء گركاني، ص107؛ 
آق اولى، ص209؛ قريب، ص17؛ تقوي، ص240؛ دايي جواد، ص87؛ 

رجايي، ص394؛ زاهدي، ص418؛ شميسا، ص81؛ صادقيان، ص 123؛ 
راستگو، ص313)

شمس العلماء گركاني، ص107: 
آينه در پيش آفتاب نهاده ست       

بر در آن خيمه، يا شعاع جبين است؟ (آق اولى، ص208؛ قريب، 
ص17؛ تقوي، ص240؛ دايي جواد، ص 87؛ همايي، ص286؛ زاهدي، 

ص418؛ شميسا، ص81؛ نوروزي،  ص143؛ صادقيان، ص 123؛ راستگو، 
ص313)

تقوي، ص 240: 
اين برگ گل است يا بناگوش           

يا سبزه به دور چشمة نوش؟ (دايي جواد، ص 87؛ رجايي، ص 394) 
تقوي، ص240: 

چنيـن گفت بهمن كه اين رستم است            

و يا آفتابِ سپيده دم اســت 
كه اين تخت و گاه اسـت يا چرخ و مـاه         

ستاره به پيش اندرش يا سپـاه (دايي جواد، ص87؛ نشاط، ص144؛ 
رجايي، ص393؛ نوروزي، ص341؛ وحيديان كاميار، ص112؛ صادقيان، ص 

122؛ اسفنديارپور، ص286)
تقوي، ص 240: 

نسيم نيم شبان جبرئيل گشت مگر             
كه بيخ و شاخ درختان خشك مريم شد (دايي جواد، ص 88؛ رجايي، 

ص 394)
همايي، ص 285: 

تمام فهـم نكردم كه ارغوان و گـل است       
در آستينـش يا دست و ساعـدِ گلفـام (شميسا، ص81؛ نوروزي، 

ص330؛ صادقيان، ص 123؛ راستگو، ص313)
ترصيـع

رادوياني، ص10: 
بيمارم و كارْ زار و تو درمانـي          

بيـم آرم و كارزار و تو درمانـي (رشيد  وطواط، ص5؛ كاشفي، ص 85)
رشيد  وطواط، ص 4: 

اي منـوّر به تو نجـوم جلال                                 
وي مقرّر به تو رسوم كمال ... (شمس  قيس، ص300؛ تاج  الحلاوي، 

ص 5؛ هدايت، ص41؛ شمس العلماء گركاني، ص41؛ معزّي، ص122؛ 
دايي جواد، ص114؛ همايي، ص47؛ آهني، ص242؛  شميسا، ص28؛ 

كزّازي، ص45؛ راستگو، ص153)
رشيد  وطواط،  ص4:  

برِ سخاوت او نيل را بخيل شمار                              
برِ شجاعت او پيل را ذليل انگار (شمس   قيس، ص300؛ تجليل، 

ص61)
تسميـط

رادوياني، ص105: 
خيزيد و خـز آريـد، كه هنگام خـزان است          

باد خنك از جانب خوارزم وزان است ... (شمس   قيس، ص335؛ تاج 
 الحلاوي، ص65؛ هدايت، ص203؛ تقوي، ص307؛ دايي جواد، ص330)

رشيد  وطواط،  ص62: 
اي ساربان، منزل مكن جز بر ديارِ  يارِ من   

تا يك زمان زاري كنم بر ربع و اطلال و دمن ... (شمس   قيس، 
ص336؛ شمس العلماء گركاني، ص125 زاهدي، ص317)

تشريع = ذو قافيتيـن.
تضاد = طباق. 

تضميــن
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رشيد  وطواط، ص72: 
نمود تيغ تو آثار فتح و گفت فلك         

چنين نمايـد شمشيـر خسـروان آثـار (شمس   قيس، ص262؛ هدايت، 
ص84؛ تقوي، ص325)

شمس   قيس، ص263: 
در اين مقابله يك بيت ازرقـي بشنـو 
ّـل، به وجـه استدلال نه از طريق تنح

زمـرّد و گيـه سبز هردو هم رنگند           
وليك زين به نگين دان كشند و زان به جوال (همايي، ص300، ذيل 

تمثيل يا ارسال المثل؛ كزّازي، ص115) بيت دوم اين شاهد در ارسال المثل 
هم تكرار شده  است.

كاشفي، ص 152: 
ور باورت نمي كند از بنده اين حديث                                     

از گفتـة كمال دليلـي بيـاورم 
گـر بركَنم دل از تو و بردارم از تو مهـر                      

آن مهر بر كه افكنم، آن دل كجا برم؟ (شمس العلماء گركاني، 
ص144؛ دايي جواد، ص171؛ همايي، ص219؛ زاهدي، ص308؛ آهني، 

ص271؛ كزّازي، ص115  نوروزي، ص236؛ اسفنديارپور، ص329)
شمس العلماء گركاني، ص 144: 

يك بيت شعر ياد كنم زانكه رودكي                     
گرچه تو را نگفت، سـزاوارِ آن تويي

جز برتري نجويـي، گويـي كه آتشـي                 
جز  راستي نجويي، گويي ترازويي (هدايت، ص84؛ تقوي، ص326؛ 

دايي جواد، ص170؛ زاهدي، ص331؛ آهني، ص271)
تضمين المزدوج = اعنات القرينه.

تعديـد = اعِـداد. 
تفريــق

رادوياني، ص 66: 
ابر چون تو كي است؟ نيساني   

زرّكـي بـارد ابـرِ نيسانا (رامي، ص76؛ تاج  الحلاوي، ص71؛ نشاط،  
ص306؛ عرفان، ص280؛ اسفنديارپور، ص233)

آق اولى، ص190: 
من نگويم به ابر ماننـدي

كه نكـو نايـد از خـردمنـدي
او همـي بخشـد و همـي گريـد        

تو همـي بخشـي و همـي خنـدي (قريب، ص23؛ تقوي، ص220؛ 
دايي جواد، ص182؛ نشاط،  ص 305؛ شميسا، ص79؛ نوروزي، ص 295؛ 

وحيديان كاميار، ص73)
تقوي، ص 220: 

نگويم كه ماهي، كه مـاه سپهـر
بكاهـد زِ مهـر و تو فارغ زِ مهـر
نه سـرو روانـي، كه سـرو روان 

سـراپا تن است و تو عين روان (دايي جواد، ص182؛ نشاط، ص306؛ 
شميسا، ص179؛ وحيديان كاميار، ص73)

تفسير
رادوياني، ص 87: 

يا ببنـدد، يا گشايـد، يا ستانـد، يا دهـد
تا جهان برپاي باشـد، شاه را اين يادگار 
آنچه بستانـد ولايت، آنچه بدْهد خواسته

آنچه بندد پاي دشمن، آنچه بگشايد حصار (رشيد و طواط، ص78؛ 
شمس قيس، ص321؛ شمس العلماء گرماني، ص303؛ دايي جواد، ص184، 
و ص267، در لفّ و نشر؛ ص 283، در تقسيم؛ نشاط، ص 310؛ زاهدي، 

ص 452؛ نوروزي، ص 248، در تقسيم؛ فضيلت، ص 95، در تقسيم، 
فشاركي، ص 107، در تقسيم)

تقسيم
شمس قيس، ص 323:

رخان و عارض و زلفين آن بت دلبر
يكي گل است و دوم سوسن و سوم عنبر (رامي، ص76؛ تاج  الحلاوي، 
ص72؛ شمس العلماء گركاني، ص163؛ دايي جواد، ص186؛ نشاط، ص346؛ 

آهني، ص200؛ اسفنديارپور، ص233)
تقوي، ص 249:

سه كس را شنيدم كه غيبت رواست
چو زين بگذري در چهارم خطاست ... (زاهدي، ص428؛ دايي جواد، ص 

(186
همايي، ص283: 

به من نمود لب و چشم و زلف آن دلبـر  
يكي عقيق و دوم نرگس و سوم عنبـر ... (نشاط، ص348؛ كزّازي، ص120 

نوروزي، ص283؛ وحيديان كاميار، ص77)
تلميع (يا ملمّع)

شمس العلماء گركاني، ص 327: 
ِـعِ رَكْبـاً تَهيمُ فِي الفلوات         س لَِ المَْصان

تو قـدر آب چه داني كه در كنار فراتـي؟ ... (تقوي، ص331 دايي جواد، 
ص303؛ همايي، ص147)

تقوي، ص330: 
ألا يا أيُّهَا السّاقـي أدِرْ كَأسـاً وَ ناوِلهْـا            

كه عشق آسان نمود اوّل، ولي افتاد مشكل ها ... (دايي جواد، ص304 
زاهدي، ص359؛ احمدنژاد، ص 132)

تمثيـل = ارسـال المثـل.
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تنسيق الصّفـات (حسن نسـق)
رادوياني، ص73: 

شاه گيتي خسرو لشكركش لشكرشكن                 
ساية يـزدان شـه كشـوردِهِ كشورْسِتان (رشيد  وطواط، ص52؛ شمس  قيس، 

ص334؛ هدايت، ص82؛ فروغي، ص 56)
رشيد  وطواط، ص52: 

جهانگير شاهي، عدوبند شيري                             
صف آراي كردي سپه كش سواري (شمس   قيس، ص334؛  رامي،  ص70 

هدايت، ص83)
شمس   قيس، ص334: 

كه دارد چون تو معشوقي نگار و چابك و دلبر       
بنفشه موي و نرگس چشم و لاله روي و نسرين بر (تاج  الحلاوي، ص57؛ 

كزّازي، ص97؛ صادقيان، ص 133)
آق اولى، ص211: 

دست حاجت چو بري پيش خداوندي بر         
(قريب، ص12؛  كه كريم است و رحيم است و غفور است و ودود 
دايي جواد، ص198؛ زاهدي، ص429؛ نوروزي، ص302 فشاركي، ص121؛ 

صادقيان، ص 131)
توجيـه = ابهـام.
توريـه = ايهـام.

توشيـح
رشيد  وطواط، ص83: 

معشوقـه دلم به تير انـدوه بخسـت            
حيـران شدم و كسم نمي گيـرد دست

مسكين تن من ز پاي محنت شد پست     
قيس، ص339؛  دست غم دوست پشت من خرد شكست (شمس   
صادقيان، ص 67؛  فشاركي، ص63؛  نوروزي، ص180؛  همايي، ص83؛ 

اسفنديارپور، ص 156)
شمس   قيس، ص336: 

اي كف راد تو در جود به از ابر بهـار

خلق را با كف تو، ابر بهاري به چه كار ... (آهني، ص251؛ فشاركي، 
ص62؛  اسفنديارپور، ص157)

تقوي، ص241: 
آنچـه ديدي، برقرار خود نمانـد      

زاهدي،  280؛  ص  (دايي جواد،   ... برقـرار  د  َـ نمان بينـي،  هم  وآنچه 
ص337

جمــع
رادوياني، ص65: 

مـاه گاهي چـو روي يار مـن است           
گه چـو من گوژپشت و زار و نـزار (رامي، ص75؛ تاج  الحلاوي، ص71؛ 
هدايت، ص 117؛ شمس العلماء گركاني، ص398؛ همايي، ص281؛ كزّازي، 

ص118؛ فشاركي، ص110؛ وحيديان كاميار، ص71)
رشيد  وطواط، ص75: 

آسمان بر تو عاشق است چو من           
ْـش نيست قـرار (هدايت، ص117؛ همايي، ص281؛  لاجـرم همچـو من
وحيديان كاميار،  ص118؛  كزّازي،  ص293؛  نوروزي،  ص198؛  آهني، 

ص70)
شمس العلماء گركاني، ص198:

مردمان جمله بخفتنـد و شب از نيمه گذشت   
(آق اولى، ص189؛  است  پروين  و  من  چشم  نشد،  خواب  در  وآنكه 
قريب، ص23؛ همايي، ص281؛ زاهدي، ص433؛ شميسا، ص79؛ نوروزي، 

ص293؛ وحيديان كاميار، ص71)
تقوي، ص230: 

همي دولت و ملك و كلك و حسـام           
به فـرّ خداوند گيـرد نظام (همايي، ص281؛ زاهدي، ص433؛ آهني، 

ص198)
جمع و تفريـق

رادوياني، ص68: 
من و تو، هردو از گـل زرديـم 

چـه من از رنگـم و تـو از بويـي (رشيد  وطواط، ص76؛ تاج  الحلاوي، 
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ص72؛ فشاركي، ص113؛ عرفان، ص282؛ اسفنديارپور، ص235)
شمس العلماء گركاني، ص199: 

شب ها من و شمع در گدازيم            
زاهدي، ص434؛  (همايي، ص285؛  است  نهان  من  سوز  كه  است  اين 

فشاركي، ص112؛ راستگو، ص201)
شمس العلماء گركاني، ص199: 

منم امروز و تو انگشت نماي زن و مرد     
من به شيرين سخنيّ و تو به خوبي مشهور (دايي جواد، ص211؛ همايي، 
ص285؛ زاهدي، ص434؛ آهني، ص200؛ شميسا، ص79؛ نوروزي،  ص297؛ 

فشاركي، ص113؛ صادقيان، ص 128؛ عرفان،  ص282؛ راستگو، ص201)
تقوي، ص221: 

ما و زاهدِ شهريم هر دو داغدار، امّا                    
راستگو،  (دايي جواد، ص 211؛  پيشاني  به  او  داغ  بر دل،  بوَد  ما  داغ 

ص200)
تقوي، ص221: 

من و تو، هر دو مايليـم اي شيـخ            
تو به محـراب و من به ابـروي يـار (دايي جواد، ص211؛ رجايي، ص362؛ 

زاهدي، ص434؛ راستگو، ص201)
همايي، ص285: 

مـن و زلفيـن او نگونسـاريـم             
ليـك او بر گـل است و من بر خـار (كزّازي، ص133؛ وحيديان كاميار، 

ص73)
جمع و تفريق و تقسيـم

رشيد  وطواط، ص77: 
آنچ تو را بند كرد، بنده ت را نيز         

بنـدي كرده سـت نه پديـد، چه پنهـان
بنـد تو از آهن است و بنـد من از غـم           

بنـد تو بر پاي و بند بنده ات بر جان (هدايت، ص118؛ معزّي، ص194؛ 
تقوي، ص224 فشاركي، ص117؛ راستگو، ص201؛ اسفنديارپور، ص237)

تقوي، ص223: 
مجلس دو آتش داده بر اين از حجـر، آن از شجـر      

اين كرده منقل را مقر، وان جام را برداشته (رجايي، ص366؛ آهني، 
راستگو،  كزّازي، ص124 صادقيان، ص 130؛  ص203؛ شميسا، ص80؛ 

ص203)
جمـع و تقسيـم 

رادوياني، ص71: 
دو چيز را حركاتش همـي دو چيز دهد                     

علوم را درجات و نجـوم را احكام (رشيد  وطواط، ص77؛ تاج  الحلاوي، 
ص73؛ هدايت، ص117؛ معزّي، ص195؛ همايي، ص285؛ عرفان، ص 

(285
شمس العلماء گركاني، ص200: 

بي تـو چو شمع كرده ام گريه و خنده كارِ خود    
تقوي،  (قريب، ص25؛  روزگار خود  به  گريه  كنم،  روزِ دل  به  خنده 
ص222؛ رجايي، ص364؛ نوروزي، ص299؛ فشاركي، ص114؛ صادقيان، 

ص 129؛ عرفان، ص285 راستگو، ص200)
شمس العلماء گركاني، ص200: 

مگر مشاطة  بستان شدنـد باد و سحاب     
كه اين ببستش پيرايه وان گشاد نقاب (تقوي، ص222؛ همايي، ص 
285؛ رجايي، ص364؛ زاهدي، ص434؛ آهني، ص202؛ شميسا، ص80؛ 
اسفنديارپور،  129؛  ص  صادقيان،  ص114؛  فشاركي،  ص299؛  نوروزي، 

ص236)
جناس اشتقـاق (اقتضـاب)

رادوياني، ص22:
اگرْت بدره رساند همي به بدر منير                 

مبادرت كن و خاموش مباش چندينا (رشيد  وطواط، ص14؛ همايي، 
ص62)

رادوياني، ص21: 
تير و تيغت تازه دارد دين تازي را همي        

چون كمين دارد كمانت بر گمانِ  بدگمان 
زهـره در تن زهر گردد، بي گره گردد زره        

زهره گويد زه اميرا، چون بزه كردي كمان (همايي، ص62؛ تجليل، 
ص38)

رادوياني، ص21: 
خدايگانا فرخنده مهرگان آمـد            

زِ باغ گشت به تحويل آفتاب احوال (همايي، ص62؛ تجليل، ص38)
رادوياني، ص24:

زِ وصفت رسيده ست شاعر به شعري     
زِ نعتـت گرفته ست راوي روايي (رشيد  وطواط، ص13؛ شمس   قيس، 

ص305؛ همايي، ص63؛ تجليل، ص38)
شمس العلماء گركاني، ص63: 

رندان تشنه لب را آبي نمي دهد كس                      
همايي،  (دايي جواد، ص71؛  ولايت  اين  از  رفتند  ولي شناسان  گويي 
احمدنژاد،   79 راستگو، ص  نوروزي، ص148؛  زاهدي، ص298؛  ص62؛ 

ص124)
آق اولى، ص213، ذيل جناس مطلق)

بر ديدة من خندي كاينجا ز چه مى گريد       
خندند بر آن ديده كاينجا نشود گريان (قريب، ص8؛ دايي جواد، ص71؛ 
اشتقاق؛  احمدنژاد، ص123، همه ذيل  همايي، ص62؛ زاهدي، ص298؛ 
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راستگو، ص  145، ذيل ردّ العجز؛ وحيديان كاميار، ص30)
جناس اقتضـاب = جناس اشتقـاق. 

جنـاس تـام 
رشيد  وطواط، ص6: 

ايـا غزالِ سراي و غزل سراي بديـع          
بگير چنگ و به چنگ اندرو، غزل بسراي (شمس   قيس، ص301؛ 

هدايت، ص45؛ همايي، ص49؛ رجايي، ص397؛ تجليل، ص20)
رشيد  وطواط، ص 6:  

اي چراغ همه بتـان خطـا      
دور بودن ز روي توست خطا (شمس   قيس، ص301؛ هدايت، ص44؛ 

رجايي، ص397؛ آهني، ص227؛ تجليل، ص20)
شمس العلماء گركاني، ص203: 

تار زلفت را جدا مشّاطـه گـر از شانه كرد        
دست آن مشّاطه را بايد جدا از شانه كرد (همايي، ص50؛ تجليل، ص23)

شمس العلماء گركاني، ص203، براي جناس تام: 
تو را كه مالك دينار نيستـي، سعـدي   

دايي جواد،  (آق اولى، ص212؛  دينار  مالك  زهدِ  به جز  نيست  طريق 
ص89؛ فشاركي، ص 19؛ عرفان، ص325، همه ذيل جناس متماثل)

شمس العلماء گركاني، ص202، ذيل جناس تام: 
چون ناي بينوايم از اين ناي بينـوا          

شادي نديده هيچ كس از ناي بي نوا (دايي جواد، ص90 آهني، ص227؛ 
تجليل، ص23؛ فشاركي، ص 19؛ صادقيان، ص 52، ذيل جناس ملفّق؛ 

اسفنديارپور، ص61، همه به جز صادقيان ذيل جناس متماثل)
همايي، ص49: 

برادر، نه خويش است. (راستگو،  بنـد خويش است، نه  برادر كه در 
ص58؛ وحيديان كاميار، ص23؛  اسفنديارپور، ص65)

ّـف) جنـاس خط (مصح
رادوياني، ص27: 

اگر بتگـر چو تو پيكر نگـارد                       
مريزاد آن خجستـه دست بتگر ... (همايي، ص57؛ نوروزي، ص138)

رادوياني، ص26: 
درشت است پاسخ وليكن درست          

درستي درشتي نمايد نخست (همايي، ص56؛ تجليل، ص49؛ نوروزي، 
ص137  احمدنژاد، ص122)

رادوياني،  ص25: 
ّـت                       نيل دمنـده تويـي به گـاه عطي

ص48؛  تجليل،  ص57؛  (همايي،  كينه گزاري  گاه  به  دمنده  پيل 
وحيديان كاميار، ص28)

رشيد  وطواط، ص12: 

تو مشكين خال و من چنين مسكين حـال             
چون سرو، تو مي بال و من از غم چون نال (شمس   قيس، ص305؛ 

آهني، ص 235)
رشيد  وطواط، ص11: 

در خدمت تو اسب معالي بتاختـم  
امانـي ببـاختـم (شمس   قيس،  ص305؛ هدايت،  وز نعمت تو نـرد 

ص51؛ همايي، ص57؛ آهني، ص235؛ يماني، ص108)
رشيد  وطواط، ص12: 

همان خوش تر كه نوشي اندرين مدّت ميِ صافي        
همان بهتر كه پوشي اندرين موسم خزِ ادكن (شمس   قيس،  ص305؛ 

هدايت، ص51؛ آهني، ص 235)
شمس العلماء گركاني، ص214: 

از دوري ات اي تازه گلِ باغ مراد         
چون غنچة چيده خنده ام رفته زِ يـاد (همايي، ص57؛ راستگو، ص76)

شمس العلماء گركاني، ص214: 
ببستي چشم، يعني وقت خواب است                 

نه خواب است اين، حريفان را جواب است (دايي جواد، ص108؛ زاهدي، 
ص346؛ راستگو، ص76؛ اسفنديارپور، ص71)

جنـاس زايــد (مذيلّ و متوّج)
رادوياني، ص 15: 

شده ست كام تو بر كامة عطا صورت        
شده ست نام تو بر نامة ظفر عنوان (همايي، ص52؛ تجليل، ص28)

رشيد  وطواط، ص 8: 
از حسرت رخسار تو اي زيباروي     

از ناله چو نال گشتم، از مويه چو موي (شمس   قيس، ص302؛ هدايت، 
ص46؛ تقوي، ص318؛ دايي جواد، ص97؛ همايي، ص52؛ رجايي، ص400؛  
زاهدي، ص343، ذيل جناس مطرّف؛ آهني، ص231؛ تجليل، ص29؛ يماني، 

ص107)
رامي، ص8: 

شبي چون شبه، روي شسته به قير            
نه بهرام پيدا، نه كيوان، نه تيـر (هدايت، ص46؛ همايي، ص52)

شمس العلماء گركاني، ص 206:  
تا چند ز من رميده باشي                   

با غير من آرميده باشي؟ (همايي، ص 51  و 52؛ زاهدي، ص341)
شمس العلماء گركاني، ص207: 

خـال ما داد بهـر دنيـا را        
زهـر مر نـور چشم زهـرا را (تقوي، ص318؛ تجليل، ص28)

شمس العلماء گركاني، ص207: 
صبح ز مشرق چـو كرد بيرق نور آشكار                



46
13

88 
ور

هري
  ش

(14
ى3

پياپ
) 29

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما

اب
كت

46
13

88
ور

هري
 ش

8
(14

ى3
پياپ

)29
اره

شم
9

ات
دبي

ه ا
 ما

اب
كت

خنده زد اندر هوا بيرق او برق وار (دايي جواد، ص 96؛ رجايي، ص400؛ 
زاهدي، ص342 تجليل، ص27)

شمس العلماء گركاني، ص 207: 
كفر است در طريقت ما كينه داشتن         

آيين ماست سينه چو آيينه داشتن (آق اولى، ص213، ذيل جناس مذيّل؛ 
قريب، ص6؛ دايي جواد، ص96؛ همايي، ص52؛ رجايي، ص400؛ زاهدي، 

ص341، ذيل جناس مطرف؛ تجليل، ص28؛ وحيديان كاميار، ص26)
شمس العلماء گركاني، ص207:  

ملك مصون است و حصن ملك حصين است         
منّت وافر خداي را كه چنين است (دايي جواد، ص96؛ تجليل، ص27)

تقوي، ص317: 
اينكه تو داري، قيامت است نه قامت   

دايي جواد،  (قريب، ص6؛  تبسّم، كه معجز است و كرامت  نه  وين 
احمدنژاد،  ص342؛  زاهدي،  ص400؛  رجايي،  ص52؛  همايي،  ص96؛ 

ص118؛ وحيديان كاميار، ص26)
تقوي، ص317: 

فـرو شـد به مـاهـي و برشـد به مـاه      
ّـة بارگاه (دايي جواد، ص96؛ همايي، ص280؛ زاهدي،  بـن نيـزه و قب

ص343، ذيل جناس مطرف تجليل، ص28؛ وحيديان كاميار، ص26)
تقوي، ص 317: 

مي كشندت به خـود بـه دام و بـه دم
پاسبانـان گنبـد اعظـم (دايي جواد، ص96 زاهدي، ص342)

دايي جواد، ص95:  
خدمت خلق باد باشـد، بـاد    

كس گرفتار باد هيچ مباد (رجايي، ص399 زاهدي، ص341 صادقيان، 
ص 56)

جناس قلـب (مقـلوب)
شمس العلماء گركاني،  ص291: 

توان در بلاغت به سحبـان رسيـد           

نه در كنه بي چون سبحان رسيد (تقوي، ص320؛ همايي، ص 65؛ 
تجليل، ص56؛ نوروزي، ص151 اسفنديارپور، ص99)

ُـل جناس قلب ك
رادوياني، ص17: 

به گنج اندرش ساختـه خواستـه                  
به جنـگ انـدرش لشكـر آراستـه (رشيد  وطواط، ص16؛شمس العلماء 
ص66؛  همايي،  ص100؛  دايي جواد،  ص320؛  تقوي،  ص290؛  گركاني، 
52؛  ص  فضيلت،  ص55  تجليل،  ص353؛  زاهدي،  ص403؛  رجايي، 

احمدنژاد، ص130)
رادوياني، ص17: 

ميرك سينا، نيك چابك و برنـا  
هرچه بگويـد، ظريف گويـد و زيبـا

هست انيس كريم، ور نشناسي                     
زود بخوان باشگونه ميرك سينا (رشيد  وطواط، ص16 و 17؛ همايي، 

ص65؛ كزّازي، ص66)
رامي، ص220: 

همدمي نيست تا بگويم راز              
خلوتي نيست تا بگريم زار (شمس العلماء گركاني، ص290، ذيل مضارع؛ 
آق اولى، ص215؛ همائي، ص 65؛ رجايي، ص403؛ زاهدي، ص354؛ تجليل، 
ص30، براي مضارع، و ص55، ذيل مقلوب؛  نوروزي، ص152 صادقيان، 

ص 63؛ احمدنژاد، ص 129)
معزّي، ص155:  

راي تو يار صواب، دادِ تو محض وداد        
فتح تو حتف حسود، ضيف تو فيض مراد (دايي جواد، ص100؛ همايي، 

ص66 زاهدي، ص353؛ احمدنژاد، ص130)
جنـاس لفـظ يا لفظـي

تقوي، ص322: 
گـر يكي زين چهـار شـد غالب  

جان شيريـن برآيـد از قالـب ... (دايي جواد، ص106؛ زاهدي، ص347؛ 
كي ر 
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تجليل، ص50)
تقوي، ص322: 

موسيـا، در پيش فرعـون زمـن   
نـرم بايـد گفت قـولاً ليّنـاً (دايي جواد، ص106؛ زاهدي، ص347)

جنـاس متماثل/ مماثل
شمس العلماء گركاني، ص 202: 

بهرام كه گور مي گرفتي همه عمـر                      
ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت؟ (آق اولى،  ص211؛ قريب، ص5؛  

دايي جواد، ص90؛ تجليل، ص23؛ راستگو، ص58؛ اسفنديارپور، ص61)
شمس العلماء گركاني، ص 203: 

چون از او گشتي، همه چيز از تو گشت      
چون از او گشتي، همه چيز از تو گشت (معزّي، ص123؛ تقوي، ص 
315، براي جناس تام؛ رجايي، ص397 زاهدي، ص339؛ تجليل، ص24؛ 

نوروزي، ص152؛صادقيان، ص 49؛ اسفنديارپور، ص66)
جنـاس مـردّد = جناس مـزدوج. 

جنـاس مركّب.
رشيد  وطواط، ص9: 

سروبالايي كه دارد بر سر سرو آفتاب        
آفت دل هاست واندر ديدگان زان آفت آب (شمس   قيس، ص303؛ 
تاج  الحلاوي، ص13؛ شمس العلماء گركاني، ص211؛ همايي، ص54، براي 

مركب مقرون؛ تجليل، ص39؛ فشاركي، ص 27؛ يماني، ص107)
شمس   قيس، ص303: 

خورشيـد كه نور ديدة آفـاق است                
تا بنـده نشـد پيش تو تابنـده نشـد (رامي، ص9؛ تاج  الحلاوي، ص14؛ 

كاشفي، ص86؛  آهني، ص229؛ تجليل، ص39)
شمس   قيس، ص303: 

در راه تـو تـا زنـده ام           
بـر بـوي تـو تازنـده ام (تجليل، ص40؛ صادقيان، ص 52، ذيل جناس 

ملفّق)
هدايت، ص46:

فراقت به جانم چو آرد شبيخون                            
شبي آبم از ديده آيد، شبي خون (رجايي، ص399؛ صادقيان، ص 52، 

براي مركّب مفروق)
قريب، ص6: 

هر خم از زلف پريشان تو زندان دل است                 
نوروزي،  ص53؛  (همايي،  كمنـد  تو  كمنـد  اسيران  كه  نگويـي  تا 

ص135؛ فضيلت، ص 31؛ صادقيان، ص 51؛ راستگو، ص58) 
جنـاس مركّب مفـروق

رامي، ص10: 

هر آن كس كه او را سعـادت بـود       
همـاره مـر او را سـه عـادت بـود

وفـا و جوانمـردي و راستـي ست                  
سه عـادت كه عين سعـادت بـود (شمس العلماء گركاني، ص211؛ 

دايي جواد، ص92؛ زاهدي، ص340؛ تجليل، ص41)
شمس العلماء گركاني، ص211: 

چشمـه كه مي زايـد از اين خاكـدان        
7؛  ص  قريب،  (آق اولى،  ص215؛  دان  خاك  دل  مقيمان  اشـك 

دايي جواد، ص 92  زاهدي، ص340 صادقيان، ص 51)
جنـاس مركّب مقـرون

رامي، ص10: 
بهايـم خموشنـد و گويـا بشـر                      

زبان بستـه بهتـر كه گويـا بشِـر (شمس العلماء گركاني، ص210؛ قريب، 
ص7؛ تجليل، ص40؛ اسفنديارپور، ص89)

شمس العلماء گركاني، ص210: 
چـه مردي كنـد در كـف كارزار                

دايي جواد، ص91؛  (قريب، ص6؛  زار؟  كار  و  باشد  تهي  دستش  كه 
زاهدي، ص339؛ تجليل، ص40؛ اسفنديارپور، ص 88)

شمس العلماء گركاني، ص210: 
هـركـه درمان كـرد مر جـان مـرا        

بـرد گنـج و دُرّ و مرجـان مــرا (آق اولى، ص215؛ دايي جواد، ص92؛ 
زاهدي، ص339؛ تجليل، ص40؛ صادقيان، ص 51؛ عرفان، ص340)

دايي جواد، ص 92: 
خواجـه در ابريشم و ما در گليـم                  

عاقبت اي دل، همه يكسر گليم (زاهدي، ص339؛ صادقيان، ص 51؛ 
عرفان، ص340؛ اسفنديارپور، ص88) اين بيت در آراية «ذوبحرين» هم 

مورد استشهاد قرار گرفته است.
شميسا، ص41: 

يكي شاهـدي در سمرقنـد داشت         
كه گفتـي به جـاي سمر قنـد داشت (تجليل، ص40؛ وحيديان كاميار، 

ص27؛  اسفنديارپور، ص88)
جنـاس مـزدوج (يا مكرّر يا مـردّد)

رشيد  وطواط، ص9: 
افتـاده مرا با دل مكّـار تو كـار                

وافكنده در اين دلم دو گلنار تو نار ... (شمس   قيس، ص303؛ هدايت، ص 
147؛ دايي جواد، ص104؛ همايي، ص59؛ رجايي، ص404؛ تجليل، ص47)

رشيد  وطواط، ص10: 
ار يـار                       ّـ با رخـت اي دلبـر عي

نيست مرا نيـز دگر بـار بـار ... (شمس العلماء گركاني، ص215؛ تقوي، 
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ص320؛ دايي جواد، ص103 زاهدي، ص345؛ اسفنديارپور، ص92)
شمس   قيس، ص303: 

ار يـار   ّـ هست شكّر بار ياقـوت تو اي عي
نيست كس را نـزد آن ياقـوتِ شكّربار، بـار (همايي، ص59؛ آهني، 

ص234؛ تجليل، ص46؛ وحيديان كاميار، ص28؛ اسفنديارپور، ص92)
هدايت، ص49: 

چون به طرْف باغ بنمايد گلِ خودرويْ روي       
جاي با معشوق ميخواره به طرْف جويْ جوي ... (دايي جواد، ص103؛ 
رجايي، ص405 همايي، ص59؛ نوروزي، ص145؛ وحيديان كاميار، ص28)

جنـاس مستوفـي
دايي جواد، ص91: 

اميد لذّت عيش از مدارِ چرخ مدار    
كه در ديار كرم نيست زآدمي ديّار (زاهدي، ص339 آهني، ص228؛ 

تجليل، ص 25؛ صادقيان، ص 50)  
ّـف = جنـاس خط.   جنـاس مصح

جنـاس مضارع و لاحـق
شمس العلماء گركاني، ص208: 

علمي كه زِ ذوق شـرع خالي ست        
ص99؛  دايي جواد،  ص214؛  (آق اولى،  سيـاه حالـي ست  سبب  حالي 

همايي، ص56؛ تجليل، ص30، ذيل مضارع؛ وحيديان كاميار، ص27)
تقوي، ص318: 

بمالشِ پدران است بالش پسـران             
به سـر بريدن شمع است سرفرازيِ نـار (دايي جواد، ص98 رجايي، 

ص402؛ زاهدي، ص343؛ نوروزي، ص147)
تقوي، ص 319: 

عقـلا بازگشتـه طوطـي وار   
خلق چون حلق بلبـل از گفتـار (دايي جواد، ص100؛ زاهدي، ص343)

جنـاس مطـرّف
رشيد  وطواط، ص10: 

از شرار تيغ بـودي بادساران را شـراب 
وز طعـان رمـح بـودي خاكساران را طعام (شمس   قيس، ص305؛ 
هدايت، ص51؛ همايي، ص55؛ كزّازي، ص59، تجليل، ص31 و 32، براي 

لاحـق؛ نوروزي، ص145؛ فضيلت، ص 48)
معزّي، ص120: 

بـر به جـاي طعـام بـود طعــان                    
زاهدي، ص334  (دايي جواد، ص98؛  شـرار  بـود  شراب  جاي  به  بر 

تجليل، ص32، براي جناس مضارع)
جناس مقـلوب = جناس قلـب.

لّ ُـ جناس مقلـوب ك

رادوياني، ص20: 
زان دو جادو نرگسِ مخمورِ با كشىّ و ناز         

زار و گريان و غريوانم همه روز دراز (رشيد  وطواط، ص17؛  اسفنديارپور، 
ص100)

تاج  الحلاوي، ص22: 
گنج دولت دهـد كفايت جنگ            

راي نصرت كند حمايت يار (شمس العلماء گركاني، ص291؛ معزّي، 
ص156؛ دايي جواد، ص101؛ زاهدي، ص354؛ تجليل، ص57؛ فضيلت، 

ص 35)
شمس العلماء گركاني، ص291: 

مغز من جانا، پريشان شد ز غم                     
منّت ناكس همه سوزد تنم (زاهدي، ص354؛ راستگو، ص64)

جناس مقلوب مُستـوي
رادوياني، ص18: 

زيركـا كبكـا كريـز    
زيـت را نـان آر تيـز ... (رشيد  وطواط، ص17 كاشفي، ص240)

رامي، ص22:  
شكر به تـرازوي وزارت بركَـش                       

ص24؛  الحلاوي،  (تاج   مهـوش  هر  لـب  به  بلبل  همـره  شـو 
شمس العلماء گركاني، ص334؛ هدايت، ص170؛ معزّي، ص156؛ آق اولى، 
ص216؛ دايي جواد، ص102؛ همايي، ص66؛ رجايي، ص 415؛ زاهدي، 

ص354؛ اسفنديارپور، ص101)
شمس العلماءگركاني، ص292: 

ز نطنز آمد رَختِ خرد ما، ز نطنز       
نوروزي،  ص268؛  (كزازي،  نطنز  ز  نطنزم،  ز  نطنزم،  ز  نطنزم،  ز 

ص152)
جنـاس مكـرّر = جناس مـزدوج. 

جنـاس ناقـص
رشيد  وطواط، ص 7:  

پياده شود دشمن از اسب دولت          
چو باشي بر اسب سعادت سوارا (شمس   قيس، ص302؛ همايي، ص50؛ 

تجليل، ص46؛ صادقيان، ص 55)
رامي، ص 7: 

صبحدم نالـة قمـري شنـو از طرف چمن        
تا فراموش كني فتنة دور قَمَري (تاج  الحلاوي، ص12؛شمس  العلماء 
گركاني، ص205؛ قريب، ص6؛ دايي جواد، ص94؛ همايي، ص50؛ زاهدي، 

ص341 صادقيان، ص 55؛ يماني، ص106)
شمس العلماء گركاني، ص 205: 

مُحـرم او بود كعبـة جان را          
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مَحرم او بود سرّ قرآن را (دايي جواد، ص94؛ زاهدي، ص341  تجليل، 
ص44)

نوروزي، ص62: 
مكن تا تواني دل خلق ريش               

اسفنديارپور،  ص62؛  (راستگو،  خويش  بيخ  مي كَني  مي كُني،  وگر 
ص67)

حـــذف
رادوياني، ص109: 

زلفين برشكسته و قـدّ صنوبري  
زير دو زلف جعدش دو خط عنبري ... (رشيد  وطواط، ص65 و 66؛ 

همايي، ص77 اسفنديارپور، ص160)
حسـن تخلـّص

رادوياني، ص58: 
گر گلْستان زِ باد خزان زرد شـد، رواست      

تقوي،  ص32؛  (رشيد  وطواط،  خدايگان  روي  َـد  مان سرخ  كه  بايد 
ص210؛ دايي جواد، ص37؛ آهني، ص279)

رشيد  وطواط، ص32: 
رخ تيره، سر بريده نگونسار و مشكبار            

گويد كه نوك خامة دستور كشورم (هدايت، ص131؛ همائي، ص322؛ 
آهني، ص279)

هدايت، ص126:  
افسر سيمين فرو گيرد ز سر كوه بلند            

باز ميناچشم و زيباروي و مشكين سر شود ... (تقوي، ص209؛ دايي جواد، 
ص37 زاهدي، ص397)

حسـن تعليل
رادوياني، ص93: 

زِ بهر آنكه همي گريد ابر بي سببي                       
همي بخندد بر ابـر لاله و گلزار (رشيد  وطواط، ص 85؛كاشفي، ص141؛ 

هدايت، ص142؛ همايي، ص261)
شمس العلماء گركاني، ص234: 

نرگس همي ركوع كند در ميان باغ           
بر سـرو مؤذني (آق اولى، ص 204؛ تقوي، ص216؛  زيرا كه كرد فاخته 
احمدنژاد، ص138؛  زاهدي، ص436؛  دايي جواد، ص39؛ رجايي، ص384 

فشاركي، ص76)
تقوي، ص217: 

در وداع شب همانـا خون گريسـت            
روي خون آلود از آن بنمود صبح (دايي جواد، ص39؛ آهني، ص214 احمدنژاد، 

ص138)
تقوي، ص219: 

به خانة تو همه روز بامـداد بـود                             
كه آفتاب نيـارد شدن بلنـد آنجا (رجايي، ص385؛ آهني، ص214)

رجايي،  ص381:
تا چشم تو ريخت خون عشّـاق 

زلف تو گرفت رنگ ماتم (آهني، ص213؛ شميسا، ص126؛ كزّازي، 
ص164 احمدنژاد، ص137)

حسن طلـب
رادوياني، ص129: 

ادب مگيـر و فصاحت مگير و شعر مگيـر  
نه من غريبم و شاه جهان غريب نـواز؟ (رشيد  وطواط، ص34؛ شمس   
قيس، ص354؛ تاج  الحلاوي، ص84؛ كاشفي، ص 135؛ فروغي، ص 45؛ 
تقوي، ص211؛ دايي جواد، ص 38؛ همايي، ص 317؛ زاهدي، ص 398؛ 
كزّازي، ص162؛ صادقيان، ص 139؛ وحيديان كاميار، ص155؛ اسفنديارپور، 

ص263)
رشيد  وطواط، ص34: 

نواي من همه همچون زمانه باشـد، از آنك       
همي نگردد ازو كار من رهـي بنـوا

چه چيـز باشـد از آن خوب تـر كه همّت تـو              
زِ يكدگر برهاند زمانه را و مرا؟ (شمس   قيس، ص 355؛ تقوي، ص211؛ 

همايي، ص317؛ زاهدي، ص398؛ كزّازي، ص163)
شمس   قيس، ص355: 

زِ غايت كرم توست يا زِ خامي مـن  
(تاج  الحلاوي، ص84؛ همايي،  اميد عطاسـت؟  با نگاه چنان منكرم  كه 

ص317)
شمس  العلماء گركاني، ص236: 

رسيد مژده كه آمد بهار و سبزه دميد       
شميسا،  (زاهدي، ص366؛  نبيد  و  است  گل  مصرفش  برسد،  گر  وظيفه 

ص110؛ نوروزي، ص350؛ صادقيان، ص 139؛ راستگو، ص316)
فروغي، ص46: 

شاهـا، ادبي كن فلك بـدخو را        
كآسيـب رسانيـد رخ نيكـو را

گـر گوي خطا كـرد، به چوگانـش زن          
ور اسب غلط كـرد، به من بخـش او را (همايي، ص317؛ قريب، ص 19؛ 
دايي جواد، ص 38؛ زاهدي، ص 398؛ شميسا، ص110؛ نوروزي، ص350؛ 
وحيديان كاميار،  ص316؛  راستگو،  ص134؛  فشاركي،  91؛  ص  فضيلت، 

ص155؛ اسفنديارپور، ص263)
حسن نسـق = تنسيق الصّفـات.

ذمّ شبيـه به مدح
رادوياني، ص292: 
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ندارد خلق از او درهم و دينـار         
ولي دارنـد از او آزار بسيـار (تقوي، ص275؛ دايي جواد، ص285؛ رجايي، 

ص389؛ آهني، ص218)
شمس  قيس،  ص330: 

نانشْان نهَ گندمين و سخنْشان درشت، ليك
اسفنديارپور،  ص307؛  (همايي،  كاذبنـد  وعـده  در  و  ترش رو  عطـا  گاهِ 

ص195)
تاج  الحلاوي، ص55: 

الحق اين مطرب ما گرچه زند سازي بد          
ليك اين خاصيتش هست كه ناخوش خواند (كاشفي، ص 125؛ شمس العلماء 
گركاني، ص 102؛ قريب، ص 27؛ دايي جواد، ص 284؛ زاهدي، ص 416؛ 

صادقيان، ص 144؛ عرفان، ص 292؛ راستگو، ص 232؛ اسفنديارپور، ص194)
تاج  الحلاوي، ص 55: 

در مجلدّگري مرا هنري ست 
كه كتابي به صد مدد سازم ... (كاشفي، ص287؛ شمس العلماء گركاني، 

ص102؛ دايي جواد، ص285؛ كزّازي، ص147؛ راستگو، ص232)
شمس العلماء گركاني، ص101: 

تو به هنگام وفـا گرچه ثباتيـت نبـود 
دايي جواد،  ص27؛  (قريب،   داري  دوامي  جـور  بر  كه  شكر  مي كنم 
كزّازي،   ص416؛  زاهدي،  ص389؛  رجايي،  ص307؛  همايي،  ص284؛ 
ص146؛ شميسا، ص109؛ نوروزي، ص361؛ فشاركي، ص31؛ صادقيان، 

ص 144؛ وحيديان كاميار، ص90؛ اسفنديارپور، ص194)
شمس العلماء گركاني، ص101: 
نظر سوي دل افگـاري نـداري

وگـر داري، به ما بـاري نـداري 
جفـا گفتم نـداري، داري امّـا

ص416؛  زاهدي،  ص357؛  (همايي،   نـداري  داري،  پنداشتم  وفـا 
فشاركي، ص131؛ وحيديان كاميار، ص90؛ اسفنديارپور، ص194)

معزّي، ص176: 
اي طايـر عيسي آفرينش 

(دايي جواد، ص285؛ همايي، ص307؛  بينش  به  عيسوي  طاير  وي 
شميسا، ص109؛ راستگو، ص233)

تقوي، ص276: 
نيك بسيـار گـوي، ليـك جفـا

سخت بسيار خوار، ليك قفـا (رجايي، ص389؛ كزّازي، ص147)
ذوبحرين

رشيد  وطواط، ص55: 
اي بت سنگين دل ِ سيميـن قفـا   

اي لب تو رحمت و غمزه بلا (شمس العلماء گركاني، ص246؛ دايي جواد، 

اسفنديارپور،  آهني، ص 255؛  زاهدي، ص350؛  ص222؛ همايي، ص80؛ 
ص294)

دايي جواد، ص223: 
خواجـه در ابريشم و ما در گليـم

عاقبت اي دل، همه يكسر گليـم (همايي، ص80؛ نوروزي، ص179، 
احمدنژاد، ص131؛ صادقيان، ص 79؛ اسفنديارپور، ص194) از اين بيت در 

جناس مركّب مقرون هم استشهاد شده  است.
دايي جواد، ص223: 

غارتِ جان گرميِ رفتار او   
آفتِ دل نرميِ گفتـار او (همايي، ص 81؛ زاهدي، ص350؛ نوروزي، 

ص179؛ احمدنژاد، ص131؛ صادقيان، ص 79)
ذوقافيتيـن (تشريع)

رامي، ص78:  
دل در سر زلف يار بستم                           

وز نرگـس آن نگـار مستم ... (دايي جواد، ص225؛ فشاركي، ص59؛ 
راستگو، ص 99)

شمس العلماء گركاني، ص 140: 
يا غمـزه را پندي بده تا ترك عيّاري كند  

(آق اولى، ص223، ذيل  تا ترك طرّاري كنـد  بنـه  بندي  را  يا طرّه 
ذوقافيتين؛ دايي جواد، ص225؛ زاهدي، ص319) 

معزّي، ص129: 
ساقيـا، فصل بهار و موسم گل، وقت بستان              

جام مي ده، تا به كي داري تعللّ پيش مستان؟ (همايي، ص 79؛ آهني، ص 
250؛ كزازي، ص81؛ صادقيان، ص 78؛ راستگو، ص 98؛ فشاركي، ص 61)

همايي،  ص79 :  
اي شاه زمين، بر آسمان داري تخت              

سست است عدو تا تو كمان داري سخت ... (آهني، ص252؛  نوروزي،  
ص379؛ كزّازي، ص81؛ راستگو، ص99؛ فشاركي، ص 61)

ردّ العجـز و ردّ الصّدر
رادوياني، ص31: 

تا جهان بوده ست، كس بر باد نفشانده ست مشك   
وطواط، ص23؛  (رشيد   بود  مشك افشان  باد  بر  شبي  هر  يارم  زلف 

هدايت، ص 154؛ معزّي، ص 146؛ دايي جواد، ص161)
رادوياني، ص28: 

چـرا نايـد آهـوي سيميـن مـن 
العجز  ردّ  ذيل  (همايي، ص69،  بر چشم كردمْـش جاي چـرا؟  كه 

فشاركي، ص48)
رادوياني، ص29: 

خداونـدا مرا معـزول كـردي     
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هدايت،  ص22؛  (رشيد  وطواط،  است  عزل  ّـال  عم همه  سرانجام 
ص153)

رادوياني، ص28: 
سوگنـد خورم كز تو بـرد حـورا خوبـي  

خوبيت عيان است، چرا بايـد سوگنـد (همايي، ص68، ذيل ردّ العجز  
وحيديان كاميار، ص41، براي ردّ الصّدر)

رادوياني، ص28: 
عصـا برگرفتن نه معجـز بـود    

شمس   قيس،  (رشيد  وطواط، ص19؛  عصا  بايـد  كرد  اژدهـا  همي 
ص301، ذيل ردّ الصّدر؛ همايي، ص68؛ آهني، ص237 شميسا، ص59، 

ذيل ردّ الصّدر؛ فشاركي، ص48)
رادوياني، ص31: 

گرت زمانه نداند نظير، شايـد، از آنك               
تو از خداي به رحمت زمانه را نظري (رشيد  وطواط، ص24 هدايت، 

ص 154)
رادوياني، ص28: 

هواي تـو را زان گزيـدم ز عالـم
كه پاكيزه تر از سرشك هوايـي (رشيد  وطواط، ص20، ذيل ردّ العجز؛ 

همائي، ص69، ذيل ردّ العجز)
رشيد  وطواط، ص21: 

اگر بتگـر چنان پيكـر نگـارد   
مريزاد آن خجستـه دست بتگـر (هدايت، ص152؛ همايي، ص 68؛ 

دايي جواد، ص157)
رشيد  وطواط، ص20: 

به يميـن تو چرخ داده يسـار  
به يسار تو ملك خورده يميـن (شمس   قيس، ص301، براي ردّ الصّدر؛ 

هدايت، ص152؛ آهني، ص238؛ تجليل، ص20)
رشيد  وطواط، ص 19: 

قرار از دل  من ربود آن نگار        
بـدان عنبرين  طـرّة بي قـرار ... (شمس   قيس، ص302، براي ردّ الصّدر؛ 

تاج  الحلاوي، ص 26؛ هدايت، ص151؛ همايي، ص 68)
شمس   قيس، ص302 : 

قوام دولت و دين، روزگار فضل و هنر       
زِ فرّ وافر تو يافت زيب و فرّ و نظام 

نظام ملتّ و ملكي، عجب نباشد اگر             
برونق است در اين روزگار كلك و حسام ... (تاج  الحلاوي، ص 29؛ 
همايي، ص70، ذيل ردّ الصّدر؛ آهني، ص240 فشاركي، ص48؛ اسفنديارپور، 

ص 148، ذيل ردّ الصّدر)
شمس العلماء گركاني، ص253: 

ما را چو روزگار فراموش كرده اي             
يارا شكايت از تو كنم يا زِ روزگار؟ (رجايي، ص409 زاهدي، ص325)

تقوي، ص 322: 
شيـدا شده ام، همي چرا ننهـي     

زنجير دو زلف بر منِ شيـدا (دايي جواد، ص 155؛ رجايي، ص 408)
تقوي، ص 322: 

محيط است علم ملك بر بسيط      
قيـاس تو بر وي نگـردد محيط (دايي جواد، ص 55؛ زاهدي، ص 325؛ 

اسفنديارپور، ص140)
ردّ المطلـع

شمس العلماء گركاني، ص254: 
اي صبا نكهتي از كوي فلاني به من آر                   

زار و بيمار غمـم، راحت جاني به من آر 
دلم از پرده بشد دوش چو حافظ مي گفت                    

اي صبا نكهتي از كوي فلاني به من آر (دايي جواد، ص 229؛ همايي، 
ص72؛ زاهدي، ص325؛ نوروزي، ص175 احمدنژاد، ص128؛ فشاركي، 

ص51؛ اسفنديارپور، ص 151)
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سؤال و جـواب 
رشيد  وطواط،  ص59: 

گفتـم مرا سه بوسـه ده اي ماه دلستـان        
گفتـا كه ماه بوسه كـه را داد در جهان؟ ... (شمس   قيس، ص332؛ تاج 
 الحلاوي، ص64؛ هدايت، ص157؛ فروغي، ص 111؛ دايي جواد، ص232؛ 

همايي، ص310 نوروزي، ص342؛ وحيديان كاميار، ص156)
رشيد  وطواط، ص59: 

پيـام دادم نزديـك آن بـت كشميـر       
كه زيـر حلقـة زلفت دلم چراست اسيـر؟ 

جواب داد كه ديوانـه شـد دل تو زِ عشـق                        
به ره نيارد ديوانه را مگر زنجير (شمس   قيس، ص332؛ كاشفي، ص285 

هدايت، ص158؛ دايي جواد، ص233؛ همايي، ص311؛ صادقيان، ص 151)
كاشفي، ص284: 

گفتم غم تو دارم، گفتـا غمت سرآيـد     
گفتم كه ماه من شـو، گفتـا اگـر برآيـد ... (معزّي، ص200؛ دايي جواد، 
151؛  ص  صادقيان،  103؛  ص  فضيلت،  ص313؛  همايي،  ص234؛ 

اسفنديارپور، ص316) 
دايي جواد، ص231: 

نخستين بار گفتـش از كجايــي        
بگفت از دارِ ملك آشنايـي (نوروزي، ص341؛ اسفنديارپور، ص315)

سياقة الأعداد = اعِـداد. 
طباق (مطابقه يا تضادّ)
رشيد  وطواط، ص 25: 

از آبدار خنجـرِ آتش نهيب تـو       
چون باد گشته دشمن ملك تو خاكسـار (شمس   قيس، ص306؛ تقوي، 

ص227؛ همايي،  ص273 زاهدي، ص441)
رشيد  وطواط، ص25: 

اي سـرد و  گرم چرخ كشيـده       
شيريـن و تلـخ دهـر چشيــده (هدايت، ص190؛ راستگو، ص181)

شمس   قيس، ص306: 
بزم و رزمش ورد و خار و، عفو و خشمش نور و نار   

امن و بيمش، تخت و دار و، مِهر و كينش فخر و عار (تاج  الحلاوي، 
ص31؛ اسفنديارپور، ص187)
شمس   قيس، ص306: 

غم با لطف تو شادمانـي گـردد      
عمر از نظـر تو جاودانـي گـردد

گـر باد به دوزخ بـرد از كوي تو خـاك      
آتش همه آب زندگانـي گـردد (تقوي، ص227؛ دايي جواد، ص165؛ 

همايي، ص274 زاهدي، ص441)

رامي، ص27: 
من عهد تو سخت سست مي دانستم                    

بشكستـن آن درست مي دانستـم
اين دشمنى اي دوست كه با من به جفــا     

آخـر كردي، نخست مي دانستـم (هدايت، ص189؛ تقوي، ص224؛ 
شميسا، ص89؛  رجايي، ص338؛  همايي، ص274؛  دايي جواد، ص167؛ 

فضيلت، ص 78، ذيل ايهام تضاد)
تاج  الحلاوي، ص30: 

دارم در انتظار تـو، اي ماهِ سنگ دل      
دارم زِ اشتياق تـو اي سـروِ سيـم بـر

دلْ گرم و آهْ سـرد و غم افـزون و صبرْ كم    
رخْ زرد و اشكْ سرخ و لبانْ خشك و چشمْ تر (دايي جواد، ص165؛ 

همايي، ص274)
لزوم ما لايلزم = اعنـات. 

لـفّ و نشــر
شمس العلماء گركاني، ص304: 

بـه روز نبـرد آن يـل ارجمنـد                
به شمشير و خنجـر، به گرز و كمند

بريـد و دريـد و شكست و ببسـت                            
آق اولى،  (معزّي، ص207؛  و دسـت  پـا  و  و سينــه  را سـر  يـلان 
تقوي، ص247؛  نظير؛ قريب، ص23؛  ص189؛ فروغي، ص74، مراعات 
دايي جواد، ص265؛ همايي، ص280؛ رجايي، ص355؛ زاهدي، ص450؛ 
عرفان، ص275؛  فضيلت، ص 94؛  نوروزي، ص281؛  شميسا، ص115؛ 

راستگو، ص162؛ وحيديان كاميار، ص75؛ اسفنديارپور، ص277)
شمس العلماء گركاني، ص248: 

گـر دهدت روزگار دست و زبان، زينهـار   
هرچه بدانـي مگوي، هرچه توانـي مكن (همايي، ص280؛ شميسا، 
ص116؛ نوروزي، ص281؛ راستگو، ص162؛ عرفان، ص227 احمدنژاد، 

ص139)
شمس العلماء گركاني، ص302: 

فرو شـد به ماهـيّ و بر شـد به مـاه                  
تقوي،  نظير؛  مراعات  (فروغي، ص74،  بارگــاه  ّــة  قب و  نيـزه  بـن 
ص247؛ دايي جواد، ص266؛ همايي، ص280؛ رجايي، ص355؛ زاهدي، 
ص450؛ نوروزي، ص281؛ فضيلت، ص 94؛ احمدنژاد، ص139؛ عرفان، 

ص275 وحيديان كاميار، ص75)
تقوي، ص248: 

چون زِ گهر سخن رود وز شرف و جلال و كين        
چون اسد و اثير و خور نوري و ناري و نري (دايي جواد، ص267؛ رجايي، 

ص356؛ زاهدي، ص451؛ كزّازي، ص127؛ صادقيان، ص 124)
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تقوي، ص248: 
در باغ شد از قدّ و رُخ و زلف تو بي آب              

زاهدي،  (رجايي، ص357؛  سيراب  سنبلِ  سهي،  سروِ  تري،  گلبرگِ 
ص452؛ آهني، ص197؛ نوروزي،  ص281؛ كزّازي، ص127)

دايي جواد، ص267: 
آهـو زِ تو آموخت به هنگام دويدن                                

رم كردن و برگشتن و واپس نگريـدن
پروانـه زِ من، شمع زِ من، گل زِ من آموخت

افروختن و سوختن و جامه دريـدن (زاهدي، ص452؛ فضيلت، ص 94؛ 
صادقيان، ص 124؛ اسفنديارپور، ص230)

مبالغـه و اغـراق و غلـوّ
رادوياني، ص63: 

چون حلقـه رباينـد به نيـزه، تو به نيـزه  
خـال از رخ زنگي بربايى شب يلـدا (رشيد  وطواط، ص74؛ كاشفي، 

ص114؛ رجايي، ص374)
رادوياني، ص132: 

همي بكشتي تا در عدو نمانـد شجاع              
همي بدادي تا در ولـي نماند فقير (شمس   قيس، ص314، در اغراق؛ تقوي، 
ص251، در مبالغه؛ دايي جواد، ص271؛ همايي، ص262؛ رجايي، ص371؛ 

آهني، ص208؛ صادقيان، ص 155، در مبالغه؛ وحيديان كاميار، ص107)
رشيد  وطواط، ص74: 

از زخم سـرِ دو زلـف عنبـربويت                    
آزرده شـود همي گل خـودرويـت

ز انگشت نماي هر كسـي در كويت                          
ترسم كه نشان بماند اندر رويت (شمس   قيس، ص316؛شمس العلماء 

گركاني، ص282 همايي، ص263 زاهدي، ص413)
رشيد  وطواط، ص74، در اغراق: 

صواب كرد كه پيدا نكرد هر دو جهان          
يگانه ايـزد دادار بي نظيـر همال 

و گرنه هردو جهان را كف تو بخشيدي
اميد بنـده نمانـدي به ايـزد متعال (هدايت، ص17؛ دايي جواد، ص273، 

در  غلوّ همايي، ص263؛ رجايي، ص 372)
شمس   قيس، ص 316، ذيل اغراق: 

چون دو رخ او گر قمر استي به فلك بر               
خورشيد يكي ذرّه زِ نور قمر استي

چون دو لب او گر شكر استي به جهان در        
صد بدرة زر قيمت يك من شكر استي (تقوي، ص 253، ذيل غلوّ 

دايي جواد، ص 272، ذيل غلوّ رجايي، ص 374)
شمس   قيس، ص316، ذيل اغراق: 

جهان نـوردي كامـروزش ار برانگيـزي             
كاشفي،  (تاج  الحلاوي، ص42؛  فردا  بـود  او  كاندر  برد  عالميت  به 

ص141؛ تقوي، ص253، ذيل غلوّ كزّازي، ص153)
شمس   قيس، ص315: 

خيال مور ببينـد ضريـر در شب تـار            
اگر ضمير تو نور افكند به چشم ضرير ... (تقوي، ص254؛ همايي، 

ص264)
شمس   قيس، ص316، ذيل اغراق: 

گر دشمنت در آب چو ماهي وطن كند            
ور حاسدت چو سنگ در آهن كند حصار
آن گردد از نهيـب تـو در آب سوختـه   

غلوّ  در  (تقوي، ص254،  در سنگ خاكسار  تو  از خلاف  گردد  وين 
همايي، ص264، در مبالغه و اغراق)

شمس   قيس، ص321:  
نـُه كرسيِ فلك نهـد انديشه زير پاي          

آق اولى، ص  (رامي، ص107؛  دهـد  قزل ارسلان  ركاب  بر  بوسه  تا 
199، در مبالغه؛ شمس العلماء گركاني، ص307، ذيل مبالغه؛ فروغي، ص53؛ 

همايي، ص266 زاهدي، ص454، ذيل غلوّ)
رامي، ص 107: 

بعد از هزار سال به بام زحل رسد                    
گر پاسبان قصر تو سنگي كند رهـا (شمس العلماء گركاني، ص307؛ 
اغراق؛ زاهدي، ص454؛ آهني، ص209، غلوّ  مبالغه و  همايي، ص266، 

وحيديان كاميار، ص110)
آق اولى، ص198: 

ز سـمّ ستـوران در آن پهـن دشـت            
زمين شـد شش و آسمان گشت هشت (همايي، ص262؛ رجايي، 

ص373؛ شميسا، ص78؛ احمدنژاد، ص 136؛ اسفنديارپور، ص241)
تقوي، ص 252، در غلوّ: 

تو بنياد فضلي و اصل سخايي                 
به فضل و سخا حيدر مرتضايي

به نيكي خليلي، به پاكي كليمي            
به روي و خرد يوسف و مصطفايي (دايي جواد، ص 274؛ رجايي، ص 375)

تقوي، ص251، ذيل اغراق: 
چـو بوسيـد پيكان سرانگشتِ او                

گـذر كـرد از مهـرة پشـتِ او (رجايي، ص371؛ نوروزي، ص248؛ 
كزّازي، ص151)

تقوي، ص 252، در غلوّ: 
خليلي تو كه هر آتش تو را همسان بوَد با گُل           

كليمي تو كه هر دريا تو را آسان دهد معبر
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، نه ايني و نه آني، بل كه خود هستي                   معاذ االلهَّ
ز نعت فهم ها بيرون، ز حدّ وهم ها برتر (دايي جواد، ص 274؛ رجايي، 

ص 375)
تقوي، ص253، در غلـوّ: 

شـود كوه آهن چـو درياي آب               
همايي،  غلـوّ  در  ص271،  (دايي جواد،  افراسيـاب  نام  بشنـود  اگـر 
اغراق؛ رجايي، ص373؛ شميسا، ص78؛ احمدنژاد،  ص262، در مبالغه و 

ص136 صادقيان، ص 156، در غلوّ اسفنديارپور، ص 241)
تقوي، ص 253، در غلوّ: 

عدل او بانگ زد چنان بر ظلم                
كه ز گوگرد بازجست آذر

برِّ او بارِ لطف چندان كرد             
كه بر آذر شكوفه گشت شرر (دايي جواد، ص 272؛ رجايي، ص 374)

تقوي، ص 253، در غلوّ: 
گر به دريا برگذاري تو سموم قهر خويش       

ماهيان را زير آب اندر همه بريان كني (دايي جواد، ص 272؛ رجايي، 
ص 374)

همايي، ص265: 
نه آن چنان به تو مشغولم اي بهشتي روي         

كه ياد خويشتنـم در ضمير مي آيد 
زِ ديدنت نتوانم كه ديده بردوزم       

وگر معاينه بينم كه تير مي آيد (شميسا، ص78؛ راستگو، ص304) 
محتمل الضّدّين = ابهام. 

مـدح شبيه به ذم
رادوياني، ص82: 

به زلـف كـژ و ليكن به قـدّ و بالا راست
به تن درست و ليكن به چشمكان بيمار (رشيد  وطواط، ص 38؛ شمس 
  قيس، ص330؛ هدايت، ص80؛ آق اولى، ص205؛ زاهدي، ص456؛ كزّازي، 

ص146 فشاركي، ص130؛ صادقيان، ص 143)

رادوياني، ص81: 
همي به فـرّ تو نازنـد دوستـان، ليكـن                   

به بي نظيريِ تو دشمنان كنند اقـرار (رشيد  وطواط، ص38؛ شمس 
ص103؛  گركاني،  شمس العلماء  ص54؛  تاج  الحلاوي،  ص330؛    قيس، 
ص275؛  تقوي،  ص27؛   قريب،  ص70؛  فروغي،  ص205؛  آق اولى، 
دايي جواد، ص283؛ همايي، ص305؛ زاهدي، ص416؛ فشاركي، ص130؛ 

راستگو، ص231؛ وحيديان كاميار، ص92؛ اسفنديارپور، ص194)
رشيد  وطواط، ص38: 

تو را پيشـه عدل است، ليكن به جــور        
كنـد دست تو بر خزائن ستم (شمس   قيس، ص330؛ تاج  الحلاوي، 
همايي،  ص284؛  دايي جواد،  ص275؛   تقوي،  ص125؛  كاشفي،  ص54؛ 
شميسا،  ص217؛  آهني،  ص416؛  زاهدي،  388؛  ص  رجايي،  ص305؛ 
عرفان،  143؛  صادقيان،  89؛  ص  فضيلت،  ص360؛  نوروزي،  ص108؛ 

ص291؛ راستگو، ص231)
تاج  الحلاوي، ص54: 

از تو آزار نديـده ست كسي جز درهم        
از تو آواره نگشته ست كسي جـز دينـار (شمس العلماء گركاني، ص103؛ 

آق اولى، ص205؛ دايي جواد، ص283؛ رجايي، ص388 زاهدي، ص416)
تقوي، ص275: 

از دست تو نديـده مگر تيغ تو بـلا                    
رجايي،  ص283؛  (دايي جواد،  زيان  تو  گنج  مگر  نكـرده  تو  كار  در 

ص388؛ زاهدي، ص416؛ عرفان، ص 291)
مـدح موجّـه و ذمّ موجّـه = استتبـاع. 

مراعات نظيـر
رادوياني، ص255: 

مزرعِ سبز فلك ديدم و داسِ مه نـو  
يادم از كشتة خويش آمد و هنگام درو (آق اولى،  ص181؛ تقوي، ص231؛ 

دايي جواد، ص290؛ رجايي، ص242؛ آهني، ص158 احمدنژاد، ص143)
رشيد وطواط، ص35: 
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از مشك همي تير زنـد نرگس چشمت          
زان لالة روي تـو زره ساخت زِ عنبر (شمس   قيس، ص331؛ هدايت، 

ص191؛ همايي، ص258)
رشيد  وطواط، ص35: 

چون فندق مهر تو دهانـم بربسـت
بار غـم تو چو جوز پشتـم بشكست 

هر تيـر كه از چشم چـو بادام تو جَسـت                         
در خسته دلم چو مغـز در پستـه نشست (شمس   قيس، ص331؛ هدايت، 
زاهدي،  همايي، ص258؛   دايي جواد، ص291؛  تقوي، ص230؛  ص191؛ 

ص364؛ رجايي، ص242؛ شميسا، ص87؛ صادقيان، ص 108)
تاج  الحلاوي، ص53: 

از باده بطـي فرست مر قمري را 
چون چشم خروس در شبي همچ و غراب (آق اولى، ص 182، در ايهام 
ايهام  دايي جواد، ص295، در   تقوي، ص230؛  تناسب؛ كاشفي، ص116 

تناسب)
شمس العلماء گركاني، ص175: 

از آن ز صحبت ياران كشيده دامانم               
كه صحبت دگري مي كشـد گريبانـم (دايي جواد، ص290؛ همايي، 

ص258)
قريب، ص27: 

از اسب پياده شـو، بر نطع زمين رخ نـه      
زير پيِ پيلـش بين شهمـات شده نعمـان (آهني، ص185؛ اسفنديارپور، 

ص171)
ّــع مرب

رادوياني، ص115: 
از فرقت آن دلبـر، من دايم بيمارم ... (رشيد  وطواط، ص61 شمس 
  قيس، ص345؛ تاج  الحلاوي، ص75؛ زاهدي، ص317؛ وحيديان  كاميار، 

ص145؛ اسفنديارپور، ص159)
معزّي، ص 159: 

راستگو،  ص317؛  (زاهدي،   ... مشكين  را  گل  افروخته  چهره  از 
ص330)

مشاكلت
شمس العلماء گركاني، ص320: 

ستاره مي شكنند، آفتاب مي سازند                                  
دايي جواد،  184؛  ص  (آق اولى،  مي سازند  آب  انگور  دانة  كه  مغان 

ص289؛ زاهدي، ص 459؛ فشاركي، ص 127)
شمس العلماء گركاني، ص320: 

لب سؤال سـزاوار بخيه بيشتر است 
(دايي جواد، ص297؛  درويش  مي زنـد  بخيـه  خود  خرقـة  به  عبـث 

همايي، ص303؛ زاهدي، ص459؛ فشاركي، ص127؛ صادقيان، ص 149؛ 
عرفان، ص273؛ اسفنديارپور، ص292)
شمس العلماء گركاني، ص 320: 

يار از لاغري خويش خجل گشت و مرا            
گفت مسكين تن من گوشت نگيرد هموار

گفتم اي يار، مرا از تو نمي بايد خورد                
ص286؛  (تقوي،  ديدار  و  كنار  و  است  بوس  تو  ز  من  خوردن 
عرفان،  ص127؛  فشاركي،  ص459؛  زاهدي،  ص298؛  دايي جواد، 

ص273)
مطابقه = طباق.

مقابلـه
شمس العلماء گركاني، ص325: 

بي تو گر در جنّتم، ناخوش شراب سلسبيل            
با تو گر در دوزخم، خرّم هواي زمهرير (همايي، ص 275؛  نوروزي، 

ص316؛ راستگو، ص187؛ وحيديان كاميار، ص 65)
تقوي، ص229: 

مخالفان تو مردود، چون جوابِ خطا      
موافقـان تو مقبول، چون سؤالِ صـواب (دايي جواد، ص301؛ رجايي، 

ص341؛ آهني، ص184؛ نوروزي، ص315؛ صادقيان، ص 103)
تقوي، ص229: 

ولي در خطّ فرمانش عزيز از طالع فرّخ        
عدو در بند زندانش ذليل از اختر وارون (دايي جواد، ص301؛ رجايي، 

ص341؛ نوروزي، ص  315)
ملمّع = تلميع. 

موازنه
رشيد  وطواط، ص 15:

آنكـه مال خزايـن گيتـي                              
نيست با جـود دست او بسيـار

وآنكـه كشف سرايـر گردون                                              
نيست در پيش طبع او دشوار (شمس   قيس، ص300؛ همايي، ص 45؛ 

صادقيان، ص 41)
رشيد  وطواط، ص15: 

شاهـي كه رخـش او را دولت بود دليل
شاهي كه تيغ او را نصرت بـود فسـان

انـدر پـي كمانـش، زه بگسلـد يقين
واندر پي يقينش، ره گم كند گمان (شمس   قيس، ص300؛ همايي، 
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ص44)
شمس العلماء گركاني، ص328: 

مشك و شنگرف است گويي ريخته بر كوهسار     
(دايي جواد، ص 306؛   ... مرغزار  در  بيخته  گويي  است  زرنگار  نيل 

همايي، ص44)

نتيجه
پيش از آنكه برخي از نتايج اين جستار ميداني را ملاحظه كنيم، در 

جدولي اطّلاعات مورد نياز را در قالبِ داده هاي آماري ارائه مي كنيم:

ابتكارتقليدشواهدبديع پژوهرديف
46ــ46رادوياني1
712942رشيد  وطواط2
644222شمس قيس3
17611رامي4
35269تاج  الحلاوي5
14122كاشفي6
46433هدايت7
883157شمس العلماء گركاني8
18126معزّي9
30237آق اولي10
13121فروغي11
27234قريب12
844638تقوي13
1361288دايي جواد14
14012911همايي15
61601رجايي16
1919نشاط17
104104زاهدي18
4646آهني19
4141تجليل20
44422شميسا21
62602نوروزي22
1717فضيلت23
1919احمدنژاد24
3030كزّازي25
4545فشاركي26
6060صادقيان27
44يماني28
1717عرفان29
4848راستگو30
4343وحيديان كاميار31
ــ6060اسفنديارپور32

272 شاهد1277 مكرّر1549 فيش32 نفر                  جمع كل

از بررسي بسامد 272 شاهد منظوم و منثور فارسي در ذيل هفتاد آراية 
بديعي در 32 كتاب بلاغي، مي توان نتيجه گرفت:

الف. صرف نظر از رادوياني، كه كتب بلاغيِ پيش از او در دسترس 
نبوده  مورد جست وجو  او  از  بلاغيِ پس  اسفنديارپور، كه كتب  و  نيست، 
است، تنها 17 بديع پژوه (از ميان 30 نفر باقي مانده) نمونه هاي بي پيشينه 

ارائه كرده اند.
ب. در ميان اين 17 تن، شمس العلماء گركاني بالاترين ميزان ابتكار را 

از آنِ خود ساخته  است.
ج. قدما تا قرن نهم هجري (از رادوياني تا كاشفي) تنها 86  مورد ابتكار، 

و متأخّران از قرن سيزدهم تا كنون 140 شاهدِ بي سابقه عرضه كرده اند.
د. در ميان قدما، رشيد وطواط و سپس شمس  قيس، و در ميان متأخّران، 

شمس العلماء گركاني و سپس تقوي در ارائة شواهد ابتكاري پيشروند.
هـ. در نسبتِ ابتكار به تقليد، شمس العلماء گركاني و رامي با شاخص 
تقريبيِ 1/8، در صدرند؛ يعني تقريباً موارد نوآوريِ آنها دو برابرِ موارد بازآوري 
است. نوروزي - با شاخص يك  سي ام -  و رجايي - با شاخص يك شصتم 

- نيز در پايين اين جدول قرار مي گيرند.  
 

پي نوشت
* دانش آموختة كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي.

** استاديار دانشگاه اصفهان.

كتابنامه
- آق اولى، عبدالحسين، 1336، درر الأدب: در فن معاني، بيان، بديع. تهران: 

شركت سهامي طبع كتاب. 
- آهني، غلامحسين، 1357، معاني بيان. تهران: بنياد قرآن. 

- احمدنژاد، كامل، 1372 فنون ادبي. تهران: پايا. 
- اسفنديارپور، هوشمند، 1383 عروسان سخن. تهران: فردوس. 

- تاج  الحلاوي، علي بن محمّد، 1341، دقايق الشّعر. به تصحيح و با حواشي 
و يادداشت هاي سيّد محمّدكاظم امام. تهران: دانشگاه تهران. 

- تجليل، جليل، 1371، جناس در پهنة ادب فارسي. چاپ دوم، تهران: مؤسّسة 
مطالعات و تحقيقات فرهنگي (پژوهشگاه). 

- تقوي، نصرااللهّ، 1363 هنجار گفتار: در فن معاني و بيان و بديع فارسي. چاپ 
دوم، اصفهان: فرهنگسراي اصفهان. 

فارسي.  زبان  در  بديع  علم  يا  زيبايي هاي سخن  دايي جواد، رضا 1335،   -
اصفهان: تأييد. 

- رادوياني، محمّد بن عمر، 1362، ترجمان البلاغة. به تصحيح و اهتمام احمد 
آتش و انتقاد ملك الشّعراي بهار. چاپ دوم، تهران: اساطير. 

- راستگو، محمّد، 1382 هنر سخن آرايي (فن بديع). تهران: سمت. 
- رامي، حسن بن محمّد، 1341 حقايق الحدائق. به تصحيح و با حواشي و 
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يادداشت هاي سيّد محمّدكاظم امام. تهران: دانشگاه تهران. 
- رجايي، محمّد خليل، 1359 معالم البلاغة: در علم معاني و بيان و بديع. چاپ 

سوم، شيراز: دانشگاه شيراز. 
- رشيد  وطواط، محمّد بن محمّد، 1362، حدائق السّحر في دقائق الشّعر. به 

تصحيح و اهتمام عبّاس اقبال. تهران: طهوري و سنايي. 
- زاهدي، جعفر، 1346 روش گفتار (علم البلاغه) در فن معاني، بيان، بديع. 

مشهد: دانشگاه مشهد. 
- شمس العلماء گركاني، محمّدحسين، 1377، ابدع البدايع. تبريز: احرار. 

- شمس   قيس، محمّد بن  قيس، 1373 المعجم في معايير اشعار العجم به 
كوشش سيروس شميسا، تهران: فردوس. 

تهران:  يازدهم،  چاپ  بديع.  به  تازه  نگاهي   1368 سيروس،  شميسا،   -
فردوس. 

- صادقيان، محمّدعلي 1379، زيور سخن در بديع فارسي. يزد: دانشگاه يزد.
- فروغي، محمّدعلي، 1302 علم بديع. تهران: علمي. 

- فشاركي، محمّد، «ايستايي و تقليد و انتحال در تأليف كتب بلاغي»، آينده، 
س 12، ش 9  10، آذر  دي 1365، صص: 570  578.

- فشاركي، محّمد، 1379 نقد بديع. تهران: سمت. 
- فضيلت، محمود، 1384، آرايه هاي ادبي. كرمانشاه: طاق بستان و دانشگاه 

رازي. 
- قريب، عبدالعظيم، 1306، بديع. تهران: معرفت. 

- كاشفي، حسين بن علي، 1369، بدايع الأفكار في شرح صنايع الأشعار. 
ويراسته و گزاردة ميرجلال الدّين كزّازي. تهران: مركز نشر. 

- كزّازي، جلال الدّين، 1373، زيباشناسي سخن پارسي (3): بديع. تهران: 
نشر مركز. 

- معزّي، نجفقلي، 1362، درّة نجفي به تصحيح حسين آهي. تهران: فروغي. 
- نشاط، محمود 1342، زيب سخن يا علم بديع فارسي. 2 ج، تهران: نگين. 

جلد 2. 
- نوروزي، جهانبخش، 1370 زيورهاي سخن و گونه هاي شعر پارسي. شيراز: 

رهگشا. 
- وحيديان كاميار، تقي، 1383، بديع از ديدگاه زيبايي شناسي. تهران: سمت.

- هاشمي، احمد، 1380، جواهر البلاغة. ترجمه و شرح حسن عرفان. 2 ج، 
قم: نشر بلاغت. جلد 2. 

شيراز:  البلاغة.  مدارج   ،1331 محمّدهادي،  بن  رضاقلي خان  هدايت،   -
معرفت. 

- همايي، جلال الدّين، 1370، فنون بلاغت و صناعات ادبي. چاپ هفتم، 
تهران: نشر هما. 

ارشاد  بهارستان. تهران: وزارت فرهنگ و  - يماني، بهروز، 1380 گنجينة 
اسلامي. 

پژوهش زبان هاي خارجي (51)

شمارة 51 (بهار 1388) فصلنامة علمي- پژوهشي پژوهش 
زبان هاي خارجي، نشرية دانشكدة زبان ها و ادبيات خارجي دانشگاه 

تهران، منتشر شد.
در اين شماره مقالات و پژوهش هاي سودمندي دربارة زبان و 
ادبيات ملل ديگر به قلم استادان و پژوهشگران اين حوزه در اختيار 

خوانندگان علاقه مند قرار گرفته است. در اين شماره مي خوانيم:
پژوهشي پيرامون دو نمايشنامة «در انتظار گودو» و «پايان 
در  رمانِ  در  عشق  رهبري؛  مرواريد  و  پرتوي  ابوالقاسم  بازي»/ 
جست وجوي زمان از دست رفته، اثر مارسل پروست/ سارا حبيبي 
كاسب و غلامرضا ذات عليان؛ تحليلي بر چگونگي ارائة نرم افزارهاي 
آموزشي زبان (با توجه به شكل، محتوا و تكنيك)/ روح االله رحمتيان 
و محمدحسين اطرشي؛ نگاه شرق شناسان روس بر ايده هاي تربيتيِ 
مفاخر علم و ادب ايران/ افشين رستمي و حسين غلامي؛ تلفيق 
افسانه و اسطوره در داستان هاي كوتاه ژان- ماري گوستاو لوكلزيو/ 
فريده علوي و ناهيد شاهوردياني؛ بررسي مفهوم دلدادگي در عشق 
سوان، اثر مارسل پروست/ محمدرضا محسني؛ تحليل رويكردهاي 
علي محمد  پژوهشي/  و  آموزشي  كاربردهاي  ترجمه:  نقد  نظري 
محمدي؛ پير از ديدگاه شمس الدين محمد حافظ شيرازي و نيكلاي 

گوميليوف/ مرضيه يحيي پور و فرشته مشهدي رفيع.
چكيدة مقالات به زبان انگليسي در انتهاي نشريه آمده است.

فصلنامة پژوهش زبان هاي خارجي با مديرمسئولي دكتر فريده 
علوي و سردبيري دكتر ژاله كهنمويي پور، توسط دانشكدة زبان ها و 

ادبيات خارجي دانشگاه تهران منتشر مي شود.  
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